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جغرافياي تاريخي 
شبكة آبهاي بينالنهرين 

(بخش اول: محور دجله) 
محمد دشتي 

 
چكيده 

سرزمين بينالنهرين١ شامل بخش عمدة عراق كنوني و بخشهايي از جنوب شــرق كشـور 
ــن دو رود  تركيه، از گذشتههاي بسيار دور با نام دو رود دجله و فرات قرين شده و بيترديد اي
ــروف شـدن  در كنار برخورداري اين سرزمين از خاكهاي رسوبي حاصلخيز، رمز آبادي و مع
آن به عنوان يكي از «جنات أربعة دنيا» و شكلگيري تمدنهاي درخشان در ايــن منطقـه بـوده 
ــرزمين  است. با وجود اين، آگاهي از نقش دو رود مزبور در حيات اقتصادي و اجتماعي اين س
ــاي ايـن دو رود و مـهمتر از آن،  بسيار كلي و مبهم است. طبعاً بررسي سرچشمهها و آبريزه
ــرات، و بـه عبـارت ديـگر چگونـگي  بررسي نهرها و كانالهاي مصنوعي منشعب از دجله و ف
ــمچنيـن مطالعـة آسـيبهاي ناشـي از  مديريت آبهاي انباشته شده در قالب اين دو رود، و ه
كوتاهي در مديريت آبهاي دجله و فرات، نظير پيدايش اراضي باتلاقي، شرط اساسي شناخت 

بهتر آثار اين دو رود در زندگي مردمان ساكن اين منطقه است.  
پژوهش حاضر، مسايل و موضوعات مورد اشاره و تحولات تاريخي آنها را طي دو بخش 
و در قالب دو محور دجله و محور فرات، مورد بررسي قرار ميدهد كه اينك بخش نخست آن 

تقديم ميشود. 
كليد واژه: عراق، سورستان، سواد، جزيره، دجله، آبريز، خابور، زاب، زرم، سربط، ساتيدما، 
ذيب(ذئب)، رمس، مسوليات، كاروخه، باسنفا، دياله، (تامرا، سيروان، گاورود) ثرثار، كانال، نهر، 

ميسان و دستميسان، دجلة كور، دجله عوراء و شط العرب. 
                                                           

 . دانشجوي دكتري تاريخ اسلام و عضو هيئت علمي گروه تاريخ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره). 
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مقدمه 
سرزمين بينالنهرين از دير زمان، محل ظهور يا اســتقرار تمدنهـاي مـاندگار و تـأثيرگذار در 
سطح منطقــه و جـهان، يعنـي تمدنهـاي سـومري، آكـدي، آشـوري، بـابلي(كلدانـي)، ايرانـي، 
ــن تمدنهـا در ايـن حـوزه، ناشـي از  مقدوني(سلوكي) و اسلامي بوده است. پيدايش يا استقرار اي
ــه و  عوامل متعددي بوده كه بيترديد ويژگيهاي طبيعي اين سرزمين و در رأس آن رودهاي دجل
ــنرو  فرات آبريزها و سرشاخهها و انشعابهاي اين دو رود، در اين زمينه، نقش حياتي داشته، از اي

از ديرباز هويت اين سرزمين تحت عنوان بينالنهرين،١ با اين دو رود پيوند خورده است.  
ــه رودهـاي  با توجه به اين نكته شناخت هر چه بهتر و شفافتر ويژگيها و تحولات مربوط ب
دجله و فرات و ديگر رودهاي بينالنهرين و ســرچشـمهها و انشـعابهاي آنهـا كـه در مجمـوع 
ــة درك بـهتر تحـولات سياسـي،  «شبكة گستردة آبهاي بينالنهرين» را تشكيل ميدهند، زمين
اجتماعي و اقتصادي اين پهنة جغرافيايي را براي ما فراهم خواهد كرد. با اين زمينه موضــوع ايـن 
ــور دجلـه و  پژوهش، تحت عنوان «جغرافياي تاريخي شبكة آبهاي بينالنهرين» و حول دو مح

فرات، رقم خورده و بر اساس همين دو محور، اين پژوهش در دو بخش تنظيم شده است. 
ــگران ايرانـي و غـير ايرانـي  تاكنون دربارة اين موضوع، مطالعات قابل توجهي توسط پژوهش
صورت گرفته، ليكن اين مطالعات از جامعيت لازم برخوردار نيست و خلأها و كاستيهاي فراواني 
دارد. از اينرو، موضوع فوق، همچنان مستلزم مطالعه و پژوهش است. اميد آنكه پژوهش حــاضر 

زواياي بيشتري از آن را پيش چشم خوانندگان بگشايد. 
 

الف) قلمرو بينالنهرين و بخشهاي آن 
قلمرو بينالنهرين يا ميان رودان١ تا حدودي از خود اين عنوان مشخص ميشود. بينالنـهرين 
ــامل  بر اساس مفهوم لغوي اين عنوان، سرزمينهاي واقع در محدودة رودهاي دجله و فرات را ش
ميشود. اما ظاهراً هنگامي كه يونانيان و مقدونيان عصر اسكندر(٣٣٥ـ٣٢٣قم) براي نخسـتينبار 
ــه اطـلاق كردنـد٢، ايـن عنـوان را تنـها در خصـوص  نام مزوپوتاميا يا مزوپوتيميا٢ را بر اين ناحي
زمينهاي رسوبي بينالنهرين، يعني بخــش جنوبـي بينالنـهرين و سـرزميني كـه عربهـا آنرا 
«عراق» ميخواندند، به كار برده ميشد.٣ هماكنون نيز برخي صاحبنظران عنوان «بينالنهرين» 
را در خصوص بخش جنوبي بينالنهرين به كار ميبرند٤؛ همچنانكه برخي ديگر نيز اين عنوان را 
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ــرات اطـلاق  همسو با مفهوم لغوي آن، بر مجموعة سرزمينهاي واقع در ميان رودهاي دجله و ف
ميكنند.٥ 

به هر حال، سرزمين بينالنهرين به مفهوم وســيع آن، از نظـر طبيعـي بـه دو بخـش متمـايز 
تقسيم ميشود: بخش شمالي با أراضي سنگلاخ و كوهســتاني كـه امتـداد كوههـاي ارمنسـتان و 
آنتيطوروس محسوب ميگردد٦ و سرزمين قوم باستاني آشور بود٧، و بخــش جنوبـي بـا اراضـي 
رسوبي و حاصلخيز كه كشور كهن بابل را تشكيل ميداد.٨ اعراب، سرزمين بينالنهرين را بــه دو 
بخش تقسيم ميكردند: بينالنهرين شمالي(عليا) را جزيره و جزيــرة اقـور(آشـور)٩ و بينالنـهرين 

جنوبي(سفلي) را عراق ميگفتند.١٠ 
ــاهان  جمعيت انبوهي از قبايل عرب مضر و ربيعه و بكر در عصر ساساني و تحت فرمان پادش
ايران در بينالنهرين شمالي استقرار يافتند و در پي آن، اين سرزمين ميان اين سه قبيلــه تقسـيم 
ــا خـولان در دوران پيـش از اسـلام١٢، ديـار مضـر بـه  شد:١١ديار ربيعه با مركزيت شهر موصل ي
مركزيت شهر رقه، و ديار بكر به مركزيت شهر آمِد.١٣ با توجه به اين موضــوع، ظـاهراً نـامگذاري 
بينالنهرين عليا به «جزيره» و نيز نامگذاري بينالنهرين سفلي به «عراق» مربوط به دوران پيش 
از اسلام است، چرا كه اعراب از گذشتههاي دور در محور فــرات، حضـوري چشـمگيـر داشـتند و 
ــرگزيننـد. نـيز گفتـه ميشـود،  طبيعي بود كه براي برخي سرزمينهاي مجاور خود، نامي عربي ب
پادشاهان ساساني در گويش عربي، ايــن سـرزمين را «قلـب عـراق» مـيگفتنـد.١٤هـمچنيـن در 
نوشتهاي منسوب به قبادبن فيروز(٤٨٨ـ٥٣١م) كه از طريق يكي از شاهزادگان اسير ساساني بــه 
دست مسلمانان افتاد، از بينالنهرين سفلي به عنوان «عراق» ياد شده است،١٥گرچه متن موجــود 
ترجمة عربي آن است، ليكن معمولاً هنگام انتقال اعلام جغرافيايي از زباني به زبان ديــگر، كمـتر 

تغيير، صورت ميگيرد. 
ــه چـون ايـن سـرزمين  در مورد دليل نامگذاري بينالنهرين عليا به «جزيره» گفته ميشود ك
بهوسيلة رودهاي دجله و فرات و آب نهرها و كانالهايي كه در جنوب اين بخــش از بينالنـهرين 
ميان دجله و فرات وجود داشت، احاطه شده بود، جزيره ناميده شد.١٦ البته لازم به ذكر اســت كـه 
ــت كـهن عـرب، اصطـلاح  در لغت عرب، ميان جزيره١ و شبه جزيره٢ فرقي نيست و اساساً در لغ
شبهجزيره وجود ندارد و عرب به هر سرزميني كــه فيالجملـه در محـاصرة آب باشـد «جزيـره» 
اطلاق ميكند، چنانكه به شهري كه واقع در غرب دجله بود١٧ و رود دجله به صــورت هلالـي از 
ــه ميشـد،١٨ همينطـور بـه جزيرةالعـرب و جزيـرة  كنار آن عبور ميكرد« جزيرة ابنعمر» گفت
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ــد.  اقور(آشور) نيز كه در محاصرة كامل آب نيست، در عين حال، عرب به آن جزيره اطلاق ميكن
البته در خصوص جزيرةالعرب برخــي خواسـتهاند حـصار آبـي ايـن سـرزمين را بـه وسـيلة نـهر 
العاصي(مقلوب) كه در منطقة جبل لبنان و از جنوب به شمال تا شهر انطاكيه و خليج ســويدي در 
ــا ايـن توجيـه نـيز حصـار آبـي جزيرةالعـرب كـامل  مديترانه جريان دارد، كامل كنند،١٩ ليكن ب
نميشود، چرا كه نه سرشاخههاي نهر العاصي به فرات ميپيوندد و نه اين رود ارتباط خشكي اين 
ــد؛ هـمچنانكـه جزيـرة  سرزمين با صحراي سينا و افريقا(پيش از حفر كانال سوئز) را قطع ميكن
اقور(بينالنهرين عليا) نيز اگر از سمت جنوب و شرق و غــرب در احاطـة آبهـاي دجلـه و فـرات 
باشد، از سمت شمال محصور به اين دو رود نيست، گرچه برخي اين تصور را داشتهاند كه جزيــرة 

اقور از چهار طرف محصور به آبهاي دجله و فرات است.٢٠ 
ــه بـه مرزهـاي جنوبـي ايـن ايـالت مربـوط  در خصوص محدوده و قلمرو ايالت جزيره، آنچ
ميشود، در بحث قلمرو عراق، بررسي خواهد شد. مرزهاي غربي و شـرقي ايـالت جزيـره نـيز تـا 
حدودي روشن است، البته با اين توضيح كه قلمرو(جزيــره) در كـاربرد اصطلاحـي و سياسـي آن، 
قدري وسيعتر از مفاد «بينالنهرين عليا» به مفهوم لغوي و دقيق آن است. امــا مرزهـاي شـمالي 
ــور كلـي، ايـالت جزيـره از طـرف شـمال بـه ايـالت  جزيره از ابهام بيشتري برخوردار است. به ط
ارمنستان محدود ميشد و اين در حالي است كه منابع در خصوص مرزهاي ارمنستان نيز وحــدت 
ــع در حدفـاصل  نظر ندارند. اجمالاً شهرهاي بدليس، وسطان، اخلاط، ارجيش، موش و قاليقلا(واق
دو سر شاخة عمدة فرات، يعني فرات شرقي يا جنوبي (ارسناس، (مرادسو) و فرات غربي يا شمالي 
ــمال  (قرهسو) و با مركزيت شهر ارزنالروم٢١) جزء ارمنستان،٢٢ و شهرهاي ارزن و ميافارقين در ش
سرشاخههاي دجله و جنوب غرب درياچة اخلاط(وان)٢٣ و شهرهاي شمشاط(سميســاط) و ملطيـه 
در محور فرات، جزء شهرهاي مرزيِ ميان ايالت جزيره و ارمنستان و بلاد روم محسوب ميشد.٢٤ 
ــر  ايالت عراق يا به تعبير برخي دورههاي اسلامي «ارض سواد»٢٥ و «عراق عرب»٢٦، در عص
ــد٢٨ و جـزء كوسـت خوربـران  ساساني«سورستان»٢٧ و «دل ايرانشهر»(قلب العراق) خوانده ميش
(جهت غربي) كشور ايران بود.٢٩ دربارة دليل نامگذاري اين ايالت به «ســواد» گفتـه شـده اسـت 
هنگامي كه مسلمانان عراق را فتح كردند، چون با سرزميني رو به رو شدند كه به جــهت پوشـيده 
بودن با زراعت و درختان، ميل به سياهي داشت، آن را «سواد»(سياهبوم) ناميدند.٣٠ لسترنج معتقد 

است: «سرزمين رسوبي را اعراب سواد، يعني خاك سياه ميناميدند».٣١ 
اما در مورد دليل نامگذاري اين سرزمين به «عراق»، وجوه مختلفي گفته شده اســت. در ايـن 
ــاي «كنـار  ميان، چند وجه قابل توجه است. يك وجه اين است كه «عراق» در لغت عرب به معن
آب و ساحل دريا»(شاطيالمائ أو شاطيء البحر) است،٣٢ لذا سرزمين سواد توسط اعراب«عـراق» 
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ــع  خوانده شد، چون اين سرزمين در كنار آبهاي دجله و فرات و شعبههاي فرعي اين دو رود واق
شده است.٣٣ 

ــه عقيـدة لسـترنج  وجه ديگر اين است كه واژة «عراق» معرب واژة فارسي«ايران» است.٣٤ ب
«كلمة سواد، رفته رفته به طوري استعمال شده كه مفهوم آن به كلمة عراق يكي گرديــد؛ يعنـي 
سواد و عراق يك معنا داشت و عبارت بود از تمام سرزمين بابل».٣٥ در عين حال، لسترنج نســبت 

به اينكه اصل كلمه «عراق» چه بوده، اظهار بياطلاعي ميكند.٣٦ 
ــران، بينالنـهرين سـفلي را «عـراق عـرب» و  لازم به ذكر است كه مسلمانان پس از فتح اي
منطقة كوهستاني و وسيع غرب ايران، يعني ايالت كهن«ماد بزرگ» مشتمل بر شــهرهايي چـون 
قزوين، ري، قم، همدان، كرمانشــاه، دينـور، اصفـهان و كاشـان را ايـالت جبـال و عـراق عجـم 

ميخواندند.٣٧ 
ــاس ادبيـات پارسـي،  اما اينكه چرا اين سرزمين «سورستان» گفته شده، بايد گفت كه بر اس
سورستان اسم مكان است و به معناي سرزمين «سورها». حال منظور از «ســور»هـا چـه قومـي 
است، ابتدا دو احتمال به ذهن ميرسد. يكي، اينكه منظور از قوم «ســور» قـوم سـامي«آشـور» 
باشد،٣٨ بهويژه آنكه واژة «آشور» گاه به صورت «اثور» و «آسور» نيز ضبط شده است.٣٩ و طبعاً 
ــال دوم، اينكـه منظـور از  تبديل اثور يا آسور به «سور» درگويش پارسي امر بعيدي نيست. احتم
قوم «سور» سريانيان باشد؛ يعني قوم بزرگ ساميِ خويشاوند قــوم آرامـي كـه در سراسـر هـلال 
خصيب، از عراق و جزيره گرفته تا شام گسترده بودند.٤٠ در اين ميان، قراين متعــددي گويـاي آن 

است كه منظور از «سورستان» اشاره به قوم سرياني است و نه قوم آشور، زيرا:  
اولاً: دولت آشور در اواخر قــرن هفتـم قبـل از ميـلاد، يعنـي در سـال ٦١٢ يـا ٦٠٧ توسـط 
هووخشتر(كياكسار) پادشاه ماد و با همكاري دولت بابل منقرض و قوم آشور تار و مار و مضمحـل 
ــدههاي  گرديد،٤١ در حالي كه قوم و زبان سرياني و دانشمندان سرياني در عصر ساساني و طي س
ــد و  نخست اسلامي اسم و آوازة زيادي داشته و در زمرة اقوام هفتگانة صاحب علم مطرح بودهان
آثار علماي ايشان در رشتههاي مختلف علوم، شناخته شده بوده٤٢ و شهر كلواذي، واقــع در يـك 

فرسخي شرق بغداد، يكي از مهمترين مراكز سريانيان بوده است.٤٣ 
ــاً، محـدود كـردن  ثانياً: آشوريان خود شعبهاي از قوم بزرگ سرياني به حساب آمدهاند،٤٤ طبع
سورستان به شعبة كم اهميت و مضمحل شده از يك قوم بزرگ، توجيهي ندارد، از ايــن گذشـته، 
مسعودي بر اين نكته تصريح دارد كه پارسيان تا زمان وي، ولايات عــراق و جزيـره و شـام را در 
ــهت  انتساب به «سريانيان»، سورستان مينامند، همچنانكه روميان نيز اين نواحي را به همين ج
ــعودي، از حمـزة اصفـهاني بـه نقـل از  «سوريا» ميخوانند.٤٥ ياقوت نيز مطلبي مشابه سخن مس
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شخصي به نام زردشتبن آذر خود، معروف به محمد متوكلي گزارش كرده است. وي گفته اسـت: 
«سورستان عراق، سريانيان كه همان قوم نبطي هستند، بدان منسوباند و زبان ايشــان سـرياني 

نام دارد».٤٦  
ــه، سـريانيان بـه سورسـتان منسـوباند و  همچنين ياقوت از ابوريحان بيروني نقل ميكند ك
سورستان عبارت است از سرزمين عراق و شام. زماني كه هرقل(هراكليوس)، امپراطور روم از بيـم 
تهاجم اعراب مسلمان از انطاكية شام به سوي قسطنطنيه فرار كرد، لحظهاي برگشت و خطاب به 
سرزمين شام گفت: السلام عليك يا سوريه٠٠٠(درود بر تو اي سوريه). ياقوت اين گفتة هرقل را 
دليل بر اين گرفته كه سوريان همان بلاد شام است.٤٧ البته به قول اهل منطق: «اثبات شيء نفي 
ــت كـه سـريانيان در منطقـة  ما عدا(غير) نميكند»؛ يعني گفتة منسوب به هرقل حاكي از آن اس
شامات نيز حضور چشمگيري داشتهاند. چنانكه امروزه نيز بخــش وسـيعي از سـرزمين شـامات، 
ــريانيان در منطقـة بينالنـهرين حضـور  سوريه ناميده ميشود، ليكن اين امر دليل نميشود كه س
نداشتهاند. با توجه به آنچه گذشت، اين احتمال كه منظور «سورستان»، آشورستان(سرزمين قــوم 

آشور) باشد،٤٨ بسيار بعيد مينمايد. 
تـه  در مورد حدود و مرزهاي عراق عرب، در منابع، پارهاي اختلافها به چشم ميخورد. ابنرس

قلمرو ارض سواد(سورستان) را اينگونه شمرده است: 
اما مساحت و طول و عرض سورستان، سرزمين سواد از يك طرف[ طرف شمال] به 
سرزمين آثور يا موصل محدود است و از ابتداي قرية «علث» از طسوج بزرگ شــاپـور و 
قرية معروف حربا از طسوج مسكن[درحالي] كه دجله در وسط اين دو قريه قــرار گرفتـه، 
ــير ميرسـد٠٠٠  شروع ميشود و [از طرف جنوب] تا به آخر خورة معروف به بهمن اردش
كه از فرات بصره است. پس مجموع طول سواد ١٢٥ فرسخ خواهد بود. امــا ارض سـواد 
از عقبة حلوان [در شرق] تا عذيب در كنار باديه [در غرب] هشتاد فرســخ خواهـد شـد.٤٩ 
مسعودي نيز ترسيم همين ابعــاد و مسـاحت را در مـورد قلمـرو ارض سـواد(عـراق) بـه 

«بسياري از مردم» نسبت داده و خود به ديدة قبول به آن نگريسته است.٥٠ 
ــث) و سـامرا(در شـمال علـث) قـرار  با توجه به اينكه قرية علث در بين عكبرا (در جنوب عل
داشت، لازمة تحديد ياد شده، اين است كه نه تنها تكريت كه به فاصلة زيادي در شــمال سـامرّا 
واقع شده بود،٥١ خارج از قلمرو عراق قرار ميگيرد، بلكه شهر سامرّا نيز بيرون از ايالت عراق واقع 
ميشود، ليكن از توضيحاتي كه ابنرسته در مورد خورههاي جزيره آورده، چنين بر ميآيد كه وي 
سامرّا را جزء عراق دانسته،٥٢ همچنانكــه اصطخـري، ابنحوقـل، جيـهاني و ابوالفـداء ايـنگونـه 
ديدگاهي دارند.٥٣ در عين حال، ابنرسته تكريت را جزء عراق نشمرده است،٥٤ در حاليكه مقدسي 
و مستوفي تكريت را جزء سرزمين عراق به حساب آوردهاند.٥٥ مستوفي حتي شــهر حديثـه را كـه 
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ــادي در شـمال تكريـت واقـع  نوعاً از توابع موصل و ايالت جزيره محسوب ميشود و با فاصلة زي
شده، جزء عراق عرب دانسته است.٥٦  

ــراق اسـت، هـر چنـد  ياقوت مينويسد: در عرف مردم، قلمرو سواد از نظر طول، وسيعتر از ع
ــوج بـزرگ  عرض آندو منطبق بر يكديگر است؛ بدين ترتيب كه طول عراق از قرية علث از طس
ــيگيـرد كـه بـه ١٢٥ فرسـخ بـالغ  شاپور تا انتهاي توابع بصره و جزيرة آبادان(عبادان) را در بر م
ميشود؛ در حاليكه طول سواد از شهر حديثه از توابع موصل تا انتــهاي جزيـره آبـادان را در بـر 
ميگيرد كه به ١٦٠ فرسخ بالغ ميشود و در نتيجه، طول سواد مقــدار ٣٥ فرسـخ از طـول عـراق 
بيشتر است، ولي عرض سواد و عراق بر يكديگر منطبــق اسـت و از حلـوان تـا عذيـب در ناحيـه 

قادسيه را در بر ميگيرد كه اين مسافت بالغ بر هشتاد فرسخ است.٥٧  
گفتة ياقوت ميتواند تا حدي اختلاف بسيار را در مورد طول سرزمين عراق توجيه كند؛ بديـن 
ــوع  صورت كه منابعي كه طبق نظر عرف رفتار كرده، طول عراق را محدودتر گرفتهاند، چنانكه ن
ــواد فـرض كردهانـد، حـد  منابع چنين هستند، ولي افرادي مثل مستوفي كه عراق را منطبق بر س

شمالي عراق را شهر حديثه قرار دادهاند. 
لسترنج معتقد است كه جغرافينويسان متقدم عرب، شهرهاي شمال انبار در محــور فـرات را 
ــگاران متـأخر عـرب،  جزء ايالتهاي جزيره(بينالنهرين شمالي) به حساب ميآورند، ولي جغرافين
ــهر عانـه را در زمـرة منطقـة عـراق(بينالنـهرين جنوبـي) قـرار  شهرهاي شمال انبار تا جنوب ش

دادهاند.٥٨ 
 

ب)شرايط كلي جغرافياي طبيعي بينالنهرين 
بينالنهرين عليا(جزيره) روي همرفته سرزمين پر آب و كوهستاني بود٥٩ و آب و هوايي خوش 
داشت.٦٠ برخي مناطق جنوبي و جنوب غربي اين ايالت، نسبتاً گرم و شبيه عراق و شــام و برخـي 
مناطق آن، نظير منطقة ديار بكر به مركزيت «آمِد»٦١ آب و هوايي سرد و كوهســتاني داشـت٦٢ ـ 
ــراوان  چنانكه اشاره شدـ چهرة غالب طبيعت اين بخش از بينالنهرين، وجود رودها و كوههاي ف
ــن در  بود. وضعيت رودهاي جاري در اين منطقه در خلال مباحث آينده روشن خواهد شد. همچني
ــه ميتـوان  منابع اسلامي از چندين كوه يا رشته كوه در اين منطقه نام برده شده است كه از جمل
ــد كـه  به بارمّا، كوه جودي، كوه هشتادان، كوههاي باسورين و فيشابور در محور دجله تا ناحية آمِ
ادامة كوههاي ارمنستان٦٣ و به عبارتي كوههاي ماسيوس يــا ماسـيس(آغـري داق)٦٤ بـود، كـوه 
ــي  ماردين در منطقة نصيبين٦٥ و كوههاي لُكام در محور فرات٦٦ كه امتداد كوههاي طوروس داخل

يا آنتي طوروس بود، اشاره كرد.٦٧ 
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ــده، طبـق گزارش منـابع اسـلامي،  گفتني است كوه جودي كه كشتي نوح بر آن فرود آم
ــاب عـهدين كـوه جـودي  همان كوهي است كه در شرق جزيرة ابنعمر واقع است٦٨، ولي در كت
عبارت است از كوه آرارات٦٩ يا ماست كوه و كوه نوح در گويش فارسي،٧٠ و كوههاي حارث و 

حويرث نزد اعراب.٧١  
اما بينالنهرين سفلي، يعني ايالت عراق و ارض سواد، در ميان بلاد آســياي جنـوب غربـي، از 
هـ  نظر جغرافياي طبيعي از موقعيت ممتازي برخوردار بوده و هست. وجود رودهاي پرآبي چون دجل
و فرات و شعب فرعي آن همراه با خاكهاي رسوبي و آبرفتهاي حاصلخيز و عرض جغرافيـايي 
ــل نـامگذاري ايـن  نسبتاً معتدل، زمينة مناسبي براي كشت و زرع فراهم كرده است، چنانكه دلي
سرزمين به عراق و سواد، به همين شرايط مستعد طبيعي اين سرزمين اشــاره دارد. عـراق كـه در 
شمال اراضي شنزار و صحراهاي سوزان جزيرةالعرب واقع شده، بخش شرقي منطقه موسوم بــه 
ــكل حـاصلخيز) را تشـكيل ميدهـد.٧٢ قـرار گرفتـن ايـن  «هلال خصيب» (سرزمين هلالي ش
سرزمين در اين سامانة جغرافيايي نيز گوياي وضعيت طبيعي مطلوب و مستعد آن است. ايــن كـه 
ساسانيان، اين سرزمين را به رغم آنكه ديار آبا و اجدادي آنان نبود، «دل ايرانشهر» ميخواندند٧٣ 
نيز نشان از نقش حياتي و ارزش بالاي اين سرزمين براي ايران داشت. اعراب نيز اين سرزمين را 
با عنايت به بركات دو رود دجله و فرات، «بلاد الرافدين»(سرزمين دو حــامي و پشـتيبان دجلـه و 

فرات) ناميدند.٧٤ 
همچنين جغرافيدانان مسلمان آنها كه به ارزيابي جغرافياي طبيعي بلاد پرداختهاند، نوعاً آب 

و هوا و شرايط مستعد اين سرزمين را ستودهاند. ابنحوقل مينويسد: 
سرزمين عراق اعظم اقاليم زمين است از نظر منزلت، و از نظــر اوصـاف و كمـالات 
برترين آنها است، بيشترين مقدار خراج و ماليات از آن به دســت ميآيـد، هـمچنانكـه 

بيشترين درآمد را داراست.٧٥  
مقدسي مينويسد: 

ــهرش  سرزمين عراق،٠٠٠ خوش آب و هوا و شگفتانگيز، برگزيده خليفگان،٠٠٠ ن
بـيگمـان از بهشـت اسـت، خرمـاي بصـره فرامـوش شـدني نيســت، خوشــيهايش 

بيشمار،٠٠٠٧٦ 
يعقوبي به مناسبت وصف بغداد مينويسد:  

بغداد در اقليم چهارم اســت و اقليـم ميانـهاي كـه هـواي آن معتـدل اسـت همـان 
است٠٠٠ هوا معتدل گشته و سكونت مطبوع و آب شـيرين و گوارا، درختهـا تنومنـد و 
بارور و ميوههاي خوشمزه و سالم و كشت و زرع فراوان و خيرات بســيار و آب زيرزميـن 
نزديك و در دسترس٠٠٠ نه مانند شام داراي هواي وبــاخيز و خانـههاي تنـگ و زميـن 
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ناهموار و طاعونهاي پياپي٠٠٠ و نه مانند مصر با هواي متغيّر و وباي بســيار٠٠٠ و نـه 
ميان كوهستاني خشك و سخت٠٠٠٧٧  

مسعودي نيز مينويسد: 
ــن از نظـر  سرزميني كه مدينةالسلام(بغداد) جزو آن است، نسبت به همة مناطق زمي
ــد از امنيـت از سـلامتي و  خوبيها و غذاها برتر است، چرا كه بهترين خوبيهاي دنيا بع
ــن رودهـاي جـهان  عزت و رياست، خوبي آب و هوا است و اين در حالي است كه برتري
ــت٠٠٠ و بـهترين منـاطق جـهان در همـة زمانهـا در مقـام مقايسـه  دجله و فرات اس

منطقهاي است كه دجله و فرات در آن جمعاند.٧٨ 
ــود بـه  در مجموع، شرايط مستعد طبيعي سرزمين عراق، بهويژه در دنياي كهن، شهرة آفاق ب

طوري كه مردم خاور زمين آن خطه را يكي از جنات اربعة دنيا ميدانستند.٧٩ 
 

ج)رودهاي محور دجله 
١ـ دجله 

سومريها رود دجله را «اي دي ايگ نا» ميناميدند.٨٠ نام اين رود در كتيبههاي آشــوري بـه 
ــد و  صورت دگلت١ آمده كه حاكي از آن است كه ساميها عموماً اين رود را بدين نام ميخواندهان
ظاهراً واژة «دجله» از آن گرفته شده است.٨١ نام اين رود در تــورات «حداقـل»٢ آمـده٨٢ كـه اگر 
ــوري آن، يعنـي«دگلـت»  بدون حرف تعريف(بخش اول كلمه) ملاحظه شود، به وضوح از نام آش

اقتباس شده است.٨٣ 
هخامنشيان اين رود را «تيگر»٣ ميناميدند٨٤ كه به معناي تيز است،٨٥ همچنانكه رود كارون 
ــه بـه معنـاي پـس از رود  «ديلدا كودك»(دجله يا تيگرة كوچك)٨٦ و «پسي تيگر» ميناميدند ك
تيگر يا تيگرة پست و كوچك است٨٧ و طبعاً مرادف نام عربي آن، يعني «دجَيل»(دجلة كـوچـك) 
ژـه  خواهد بود. علاوه بر اين، بعيد نيست كه واژة دجله نيز معرّب واژة فارسي«تيگرَ» باشد،٨٨ به وي
آنكه ايرانيان از اواخر قرن هفتم ميلادي و با فتح آشور توسط هووخشتره، پادشاه ماد بـر درة رود 
ــيز بـا فتـح بـابل  دجله، مسلط شدند٨٩ و از نيمة دوم قرن ششم قبل از ميلاد يعني از سال ٥٣٩ ن
توسط كوروش كبير٩٠ نيز ايرانيان بــر كـل بينالنـهرين و شـامات تسـلط يـافتند. بـه هـر حـال، 

                                                           
 ١.Deglet

 ٢.Heddagle

 ٣.Tigra
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نامگذاري دجله توسط ايرانيان به نام «تيگر» ظاهراً به دليل توفنده بودن اين رود به هنگام عبــور 
از مسيرهاي كوهستاني و تنگ بــوده اسـت. يونانيـان نـيز بـا اقتبـاس از ايرانيـان، رود دجلـه را 

تيگريس١ ميناميدند.٩١ 
ــاً مـترادف اسـم هخامنشـي آن،  نام اين رود در متون پهلوي ساساني «اروند» آمده كه تقريب
يعني تيگر است، زيرا اروند به معناي تند و تيز و توانا و دلير است٩٢ كه قطعاً در اينجا بــه معنـاي 
تند و تيز به كار رفته كه همان معناي تيگر است. ياقوت از قول حمزة اصفهاني نقل كــرده اسـت 
كه دجله معرّب و مأخوذ از كلمة «ديلد» است. علاوه بر اين دجله دو نام ديگر نيز دارد كه عبارت 
ــك.٩٣ عنـاوين «ديلـد» و «آرنـك  است از: «آرنك روذ» و «كودك دريا»، به معناي ديراي كوچ
روذ» به وضوح به نامهاي «تيگر» و «اروندرود» اشاره دارد و تفاوت اندك آنها احتمالاً ناشــي از 

اختلاف لهجههاي فارسي پهلوي (فارسي ميانه) است. 
رود دجله از دامنههاي جنوبي و شرقي سلسلة اصلي جبال تــوروس و آنتيتـوروس، واقـع در 
ــاني، نقـل كـرده كـه  مركز و جنوب تركيه سرچشمه گرفته است. ياقوت از محمدبن عمران مرزب
سرچشمة دجله از محلي به فاصلة دو روز راه تا شهر آمِد به نام «چشمة دجله»، واقع در ناحيــهاي 
معروف به «هلورس» و از درون غاري تاريك اســت.٩٤ ظـاهراً عنـوان «هلـورس» بـه كوههـاي 
«توروس» اشاره دارد. مقدسي سرچشمة رود دجله را از زير غار ظلمات٩٥، جيهاني سرچشمة دجله 
را پايين دست شهر آمِد از مناطق مرزي بلاد اسلام٩٦ و مؤلف حدود العالم، كوههاي آمِد را محــل 

جوشش سرشاخة اصلي رود دجله معرفي كرده است.٩٧ 
ــتر آن در خـاك عـراق  دجله پس از طي مسيري پرپيچ و خم به طول ١٨٥٠ كيلومتر كه بيش
است، در ٢٥٠ ميلي جنوب شرق بغداد به خط مستقيم، در محل القرنه از توابع استان بصره و واقع 
در شمال غرب شهر بصره، به فرات پيوسته، از آن پس، مجمـوع آبهـاي دجلـه و فـرات «شـط 
العرب» را تشكيل ميدهد كه طول آن تا مصب شط مزبور در خليج فارس به ١٨٥ كيلومــتر بـالغ 

ميشود.٩٨ 
ــا توجـه بـه  در خصوص تغييرات احتمالي بستر علياي دجله، گزارشي نرسيده است، كه البته ب
مسير كوهستاني بستر علياي دجله، ميتوان اطمينان داشت كه در گذر زمان نــيز ايـن بخـش از 
بستر دجله كمتر دچار دگرگوني شده است. اما در مورد بروز دگرگوني در بستر سفلاي دجله، ايـن 
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پديده در اين ناحيه به طور مكرر صورت گرفته و طبعاً پيآمدهاي طبيعي و تمدني مهمي نــيز بـه 
ــراق) كـه  دنبال داشته است، و ما اين موضوع را در بحث مربوط به «بطايح عراق»(باتلاقهاي ع

در بخش دوم اين پژوهش، يعني «محور فرات» مطرح خواهد شد، بررسي خواهيم كرد. 
در اينجا يادآور ميشويم كه به دنبال طغيــان رود دجلـه در اواخـر عصـر ساسـاني و در هـم 
ــن پديـده  شكستن سدها و آببندها كه تا ورود اسلام تداوم يافت و طي فتوحات مسلمانان نيز اي
تشديد گرديد، بستر سفلاي دجله از پايين دست منطقة مداين(تيسفون) و از شمال ولايت كسـكر 
ــه مسـيري كـه دجلـه را تقريبـاً در  و از ناحية ماذرايا(كوت العمارة كنوني) به سمت باختر، يعني ب
خطي مستقيم به طرف جنوب و به سوي نقطهاي كه بعدها در آنجا شهر «واسط» در حدود سال 
ــد و اكنـون در آن حـدود شـهر «اَلحَـيّ»١ و «شـط  ٨٤ق توسط حجاجبن يوسف ثقفي ساخته ش
ــاور  الحي»(نهر الحيّ/ نهر الغراف) وجود دارد، منحرف گرديد و در نتيجه، ولايات و شهرهاي مج
ــهي  بستر شرقي و قديمي دجله در اين ناحيه رو به ويراني رفت، همچنانكه بخشهاي قابل توج
ــت  از سرزمينهاي آباد جنوب عراق به زير آب رفت و بطايح(باتلاقهاي) جنوب عراق شكل گرف
ــه چشـم ميخـورد و از آن، تحـت عنـوان  كه اين پديده تا كنون نيز در اين منطقه، كم و بيش ب
«هور العظيم»، «هور الحمار» و «هورالهويزه» ياد ميشود. بستر باختري(جديد) دجله تا قرن نهم 
هجري ادامه يافت و به بركت آن، شهر واسط و قرا و آباديهاي اين ناحيه از رونق و آبادي قابل 
ــتر اصلـي دجلـه بـه بسـتر قديمـي  توجهي برخوردار بود، ليكن از قرن نهم هجري و با تغيير بس
(خاوري) كه اينك از شهر العمارة و در ادامه، از شهر «القرنة» ميگذرد، شهر واسط رو به ويراني 

ــه داده و  نهاد. با وجود اين، شهر «واسط» دست كم تا قرن يازدهم هجري نيز به حيات خود ادام
ــاي ١٠٦٧ق) از ايـن شـهر ديـدن كـرده و آن را شـهري  حاجي خليفه، مؤلف كشفالظنون(متوف
متوسط خوانده است، ليكن ظاهراً از آن تاريخ به بعد اين شهر ديري نپاييده است. البته ـ چنانكه 
ــرار اسـت و نـهري نـيز بـا  اشاره شده ـ هماكنون شهر «الحي» در نواحي مجاور واسط قديم برق
ــعب شـده، از  عنوان «شط الحيّ» كه از دجله و در مجاور بستر اصلي و جديد(باختري) دجله منش
اين شهر عبور ميكند. احتمالاً بانيان اين شهر خواستهاند ياد شهر «واسطِ» ويــران شـده و بسـتر 

باختري دجله را زنده كنند، لذا شهر جديد و نهر جديد را «الحيّ» (زنده) ناميدهاند.٩٩ 
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 . ر.ك: بخش نقشهها، نقشة ابنحوقل و نيز نقشة مأخوذ از حسين مؤنس كه در صفحة بعد ارائه شده است. 
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٢ـ رودهاي آبريز دجله 
ــه رود دجلـه مسـيري از  الف ـ نخستين ريزابههاي دجله: در بستر علياي دجله در مقطعي ك
ــوب سـرازير  غرب به شرق را طي ميكند تا نقطهاي كه مسير دجله با انحناي شديد به سمت جن
ميشود، چندين رود كوچك و بزرگ به دجله ميپيوست. مقدسي اين رودها را به ترتيب از بالا به 
پايين و به عبارتي از غرب به شرق اينگونه شمرده است: رود ذيب، رود رمس، رود مسوليات، رود 

كاروخه، رود سربط، چشمة تلّ فافان و رود زرب(زرم).١٠٠ 
ابنحوقل در اين بخش از مسير دجله تنها از سه رود كه به دجله ميپيوست ياد كرده كه بــه 
ترتيب از بالا به پايين عبارتاند از: رود ساتيدما، رود سربط و رود زرم.١٠١ ابن سرابيون نــيز كـم و 
ــرده اسـت: رود  بيش به همين رودها اشاره نموده و نخستين ريزابههاي دجله را اين چنين ذكر ك
ــانفا، رود سـربط و رودسـاتيدما.١٠٢ بـه جـز اسـامي  ذئب(رود گرگ)، رود فافِس يا فاقِس، رود باس
مشتركي كه در منابع ياد شده به چشم ميخورد؛ يعني رودهاي ذئب، سربط، ساتيدما و زرم، ديگر 
اسامي رودها كه در برخي منابع آمده و در ديگري نيامده، قابل ارجــاع بـه يكديـگر نيسـت، تنـها 
ــل فافـان  احتمال ضعيفي وجود دارد كه منظور ابنسرابيون از رود فافِس يا فاقس همان چشمة ت
ــمار آوريـم، و در جمعبنـدي  باشد. بنابراين، بايد هر يك از اين اسامي را نام يك رود خاص به ش
ميتوان گفت كه در نخستين مقطع از رود دجله، حدود نه ريزابه(ذئب، ساتيدما، رمس، مســوليات، 
كاروخه، باسانفا، سربط، چشمة تل فافان(رود فافس؟)، زرم) به دجله ميپيوسته و در نتيجه، از اين 

مقطع، دجله به صورت رودي پرآب و خروشان به سمت جنوب سرازير ميشده است. 
ــير و رود  ديگر آبريزهاي عمده دجله عبارتاند از: رودهاي خابور اصغر، زاب صغير و زاب كب

دياله كه همگي از طرف شرق دجله به اين رود ميپيوندند١٠٣ كه در ذيل، بررسي ميكنيم. 
ــر از كوههـاي جنـوب ارمنسـتان و از جنـوب دريـاچـة وان  ب ـ خابور اصغر: رود خابور اصغ
سرچشمه گرفته و در شمال شهر فيسابور و حدود ١٥٠ ميلي شمال موصل، به دجله ميريزد. بــه 
اين رود، خابور حسنيه نيز گفته ميشود.١٠٤ خابور اصغر در برابر خابور اكبر است كه از ريزآبههاي 

عمدة فرات است.١٠٥ 
ج ـ زاب صغير يا زاب پايين: رود زاب صغير يا زاب اسفل (پايين) به طـول ٤٠٠ كيلومـتر، از 
ــس از طـي  كوههاي واقع در جنوب درياچة اروميه و ناحية اورامان آذربايجان سرچشمه گرفته و پ
مسير جنوب غربي و عبور از شهرهاي دقوق و اربل، به فاصلة زيادي در شمال تكريــت، در شـهر 

ـــاپــروس»١مينــاميدند.١٠٦   سـن، بـه رود دجلـه مـيپيونـدد. يونانيـان باسـتان ايـن رود را «ك
                                                           

 . منظور از آبريزهاي يك رود، سرچشمههاي يك رود و رودهاي كوچكي است كه به يك رود بزرگ ميريزد. 
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دـ زاب كبير يا زاب بالا: رود زاب كبير يا زاب اعلي (بالا) كه به جهت سرعت و شتاب آن، «زاب 
مجنون» نيز بدان گفته ميشد،١٠٧ از ارتفاعات آذربايجان غربي و جنوب شرق تركيه، واقع در حد 
فاصل درياچههاي اروميه و وان سرچشمه گرفته و پس از طي مسير جنوب غربي و به طول ٣٩٢ 
كيلومتر بين اربل و موصل، در جنوب موصــل و در يـك فرسـخي شـما شـهر حديثـه بـه دجلـه 

ميپيوست. يونانيان باستان اين رود را «لوكوس»١ناميدهاند.١٠٨ 
هـ ـ زاب أوسط يا زاب ميانه: رود زاب ديگري با عنوان «زاب أوسط/ زاب ميانه» وجود دارد 
كه از رود فرات منشعب شده و در سامرّا از ساحل غربي دجله، وارد اين رود ميشود.١٠٩البتــه ايـن 
عنوان را در منابع كهن نيافتيم، حتي ابن سرابيون با اينكه در ارتبــاط بـا رودهـاي «زاب»، ابتـدا 
عنوان «زوابي» را مطرح كرده كه صيغة جمع است و در ادبيات عرب، اقل جمع«سه» است، ولي 

در مقام توصيف رودهاي زاب، او نيز تنها از دو رود زاب سخن گفته است.١١٠ 
ــه سـوي دجلـه  البته بين بغداد و واسط دو نهر ديگر كه از جملة كانالهاي انشعابي از فرات ب
اـيين)  بود، وجود داشت كه آن دو نهر نيز به نامهاي «زاب اعلي»(زاب بالا) و «زاب اسفل»(زاب پ

خوانده ميشدند،١١١ ليكن اين دو زاب با رود زاب اوسط(ميانه) مورد بحث، ارتباطي ندارند. 
ــه اسـت. ايـن  وـ دياله(تامرّا، سيروان، گاورود): رود دياله يا ديالي از رودهاي مهم آبريز دجل
ــا طـي مسـير  رود از دامنههاي غربي زاگرس در نواحي كرمانشاه و كردستان سرچشمه گرفته و ب
جنوب غربي، در جنوب مدائن و جنوب شرق بغداد به دجله ميريزد. در حال حاضر، بخش ايرانــي 
آن و گاه تمام مسير آن، سيروان خوانده ميشود. رود دياله كه عمدتاً در امتداد شاهراه خراسـان از 
بغداد تا ايالت جبال جريان داشت، پــس از ورود بـه منطقـة عـراق، از شـهرهاي قديمـي جلـولا، 
دستكره(دستگرد)، بعقوبا و نهروان ميگذشت.١١٢ رود دياله كه رود تامرّا نيز خوانده ميشد، پس از 
ــهر نـهروان، واقـع در دوازده ميلـي شـرق بغـداد،١١٣ نـام «رود نـهروان» بـه خـود  رسيدن به ش
ــالا آمـدن آب، بـراي حمـل و نقـل و كشـتيراني نـيز اسـتفاده  ميگرفت.١١٤ از اين رود در ايام ب

ميشد.١١٥ 
ياقوت در گزارشي ذيل عنوان«تامرّا»، ناحية (طسوج)١١٦ تامرّا را جزو حومة(سواد) شرقي بغداد 
ــدن آب، در آن كشـتيراني  قلمداد كرده كه نهري عريض از آن ميگذرد؛ نهري كه در ايام بالا آم
ــت و رود تـامرّا يـا رود ديـالي خوانـده  ميشود و سرچشمة آن كوههاي شهر زور و اطراف آن اس
ــاز ورود آن بـه جلـگة بينالنـهرين از شـتاب و  ميشود. به گفتة وي، رود تامرّا از آنجا كه در آغ
قدرت زيادي برخوردار است و بيم آن ميرفته كه اراضي رسوبي اين ناحيه را بيــش از انـدازه گود 
كند، ابتداي بستر آن، به طول هفت فرسخ سنگفرش كرده بودند و در اين فاصلة هفت فرســخي، 
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هفت نهر از آن جدا ميشد كه هر نهر يك ناحيه(كوره) از نواحي تابع بغداد را مشروب ميساخت؛ 
ــيز  يعني نهرهاي جلولا، مهروذ، طابق، برزي، براز الروز، نهروان، ذنب كه مورد اخير، نهر خالص ن

ناميده ميشد.١١٧ 
ــيروان در انتسـاب بـه شـهر  ظاهراً قديميترين نامهاي اين رود، سيروان و تامرّا است. نام س
ــز اسـتان ماسـبذان(ماسـباتيكا) از  باستاني سيروان(شيروان يا شروان) از شهرهاي عيلامي و مرك
استانهاي غربي ايالت جبال و منطبق بر بخش غربي ايالت لركوچك(پشت كوه يا پس كوه)، بــه 
اين رود داده شده است.١١٨ ياقوت تنها نامهاي «ديالي»، «تامرّا» و «نــهروان» را بـراي ايـن رود 

ذكر كرده١١٩ و از قول حمزة اصفهاني چنين آورده است: 
رود نهروان داراي دو اسم است:يك اسم فارسي و يك اسم سرياني. نام فارسـي آن 
ــامرّا اسـت. سـپس اسـم فارسـي آن تعريـب شـده، نـهروان  جوروان و نام سرياني آن ت

گرديد.١٢٠ 
ــام يكـي از طسـوجها(ناحيـهها)ي حومـة  چنانكه قبلاً اشاره شد، ياقوت عنوان تامرّا را هم ن
ــگر كوههـاي اطـراف ايـن شـهر  شرقي بغداد، و هم نام رود بزرگي كه از كوههاي شهر زور و دي
سرچشمه گرفته ميداند، ولي او از شهر يا آبادياي با عنوان «تامرّا» ياد نكرده اســت.١٢١ بـه هـر 
ــوده و اگر گفتـة حمـزة  حال، نام «تامرّا» براي اين رود نيز ظاهراً در انتساب آن به طسوج تامرّا ب
اصفهاني را بپذيريم كه «تامرّا» واژهاي سرياني است(البته با توجه به اينكه شهر سيروان در قرن 
ششم ميلادي از مراكز ديني سرياني بوده است)١٢٢ گفتة وي مقرون به واقع به نظــر ميرسـد، و 

نتيجه اين ميشود كه نام تامرّا نيز همچون «سيروان» از نامهاي قديمي اين رود بوده است. 
ــاقوت بـا  در مورد دليل نامگذاري اين رود به «ديالي»، مطلب قابل توجهي در دست نيست. ي
اشاره به منازعات سياسي نيمة اول قرن چــهارم هجـري، از «درب ديـالي» بـه عنـوان يكـي از 
ــهاي از محلـههاي بغـداد  دروازههاي بغداد نام برده،١٢٣ ولي مشخص نيست كه آيا ديالي نام محل
بوده يا اينكه اين دروازه به مناسبت ارتباط آن با رود ديالي به اين نام خوانده ميشده است. روي 

هم رفته، به نظر ميرسد كه نام «ديالي» در دورة اسلامي به اين رود داده شده است. 
در هر حال، رود تامرّا به همراه نهر بزرگ نــهروان كـه در جنـوب تكريـت از دجلـه منشـعب 
ميشد ـ بعداً از آن سخن خواهيم گفت ـ نقش زيادي در آبياري نواحي شرق دجله و حتي بخش 

شرقي بغداد داشتند. ادريسي مينويسد: 
ــاري ميشـود.  بستانها و اشجار بخش شرقي بغداد به وسيلة آب نهروان و تامرّا آبي
ــم مصـارف  نهروان و تامرّا دو رود عظيماند كه آب آنها هم مصارف آبياري مزارع، و ه
ــي برداشـت ميشـود كـه نـه  شرب را كفايت ميكند، چرا كه از آب دجله تنها آب اندك

مطلوب است و نه مصارف شهر را كفايت ميكند.١٢٤ 
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در مورد نام ديگر اين رود، يعني «گاورود» در منابع اسلامي مطلبي نيامده است. احتمالاً ايــن 
ــا غـير مشـهور و محلـي بـراي رود  عنوان كه در آثار محققان معاصر آمده،١٢٥ نامي نسبتاً جديد ي
سـيروان بـوده اسـت. از فرهنـگ جغرافيـايي ايـران چنيـن بـر ميآيـد كـه گاورود نـام يكــي از 
ــام يكـي از دهسـتانهاي تـابع  سرشاخههاي رود سيروان بوده است، همچنانكه هم اكنون نيز ن
كامياران كردستان ميباشد كه بخشي از آب مورد نياز اين دهستان از گاورود تأمين ميشود.١٢٦ 

رـد و  زـ ثرثار: رود دجله تنها يك ريزابه (رود) از جانب راست(ساحل غربي) خود دريافت ميك
آن رود ثرثار بود كه بخشي از آبهاي رود هرماس را به سمت دجله هدايت ميكرد، بدين ترتيب 
كه رود هرماس يا رود نصيبين كه از شمال اين شهر سرچشمه ميگرفت، پيش از پيوستن به رود 
ــد «سـكيرالعباس» بـه دوشـاخه تقسـيم ميشـد. شـاخه سـمت  خابور بزرگ، در محلي به نام س
ــمت  راست(غربي) در مسيري جنوبي و به فاصلة اندكي به رود خابور بزرگ ميپيوست و شاخة س
چپ(شرقي) در مسيري طولاني و جنوب شرقي رود ثرثــار را تشـكيل مـيداد. رود ثرثـار پـس از 
مشروب ساختن نواحي سنجار و الحضر، در دو فرسخي شمال تكريت به رود دجله ميريخت.١٢٧ 

 
د) كانالها(نهرهاي مصنوعي) 

ــن آبهـا در  يكي از راههاي مؤثر كنترل آبهاي دجله و فرات و بهرهوري هر چه بيشتر از اي
مصارف كشاورزي و باغداري و آبياري مناطق دورافتاده از بستر دجله و فرات، و همزمان تســهيل 
امور حمل و نقل، ايجاد كانالهاي مصنوعي در محورهــاي دجلـه و فـرات، بـه ويـژه كانالهـاي 
ارتباطي ميان دجله و فرات بود. در اين فرصت، بخشي از كانالهاي مزبور را كه در محــور دجلـه 

قرار داشت، بررسي ميكنيم: 
١ـ نهر اسحاقي 

يكي از نهرهاي منشعب از جانب راست(ساحل غربي) دجله، نهر موسوم به «اسحاقي» بود١٢٨ 
كه به اسحاقبن ابراهيم، رئيس شرطة معتصم منتسب بود.١٢٩ ايــن نـهر هنـگام انتقـال پـايتخت 
ــهر، حفـر  عباسيان از بغداد به سامرّا(٢٢١ق) و براي انتقال آب از رود دجله به بخش غربي اين ش

شد.١٣٠ 
نهر اسحاقي از محلي پايينتر از شهر تكريت واقــع در هشـتاد ميلـي شـمال سـامرّا،١٣١ آغـاز 
ميشد و مزارع و آباديهاي مسير خود را در غرب دجله، مشروب ميساخت تا اينكه از كنار يكي 
از قصرهاي معتصم در جانب غربي سامرّا، معروف به «قصر گچ» ميگذشت و باغهاي هفتگانــة 
واقع در غرب سامرّا را مشروب نموده، سپس در ناحية قرية مطيره، واقع در حدود پنج ميلي جنوب 

سامرّا،١٣٢ اين نهر مجدداّ به دجله ميريخت.١٣٣ 
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٢ـ كانال نهروان(قاطول) 
افزودن بر رود نهروان كه پيش از اين به عنوان يكي از ريزابههاي دجله از آن سخن گفتيم و 
در واقع نام بستر سفلاي رود سيروان(تامرّا يا دياله) بود، نهر بزرگ ديگري نيز با ايــن نـام وجـود 
داشت كه در پاييندست شهر تكريت و از جنوب قريهاي به نــام دور، از سـاحل چـپ(شـرق) رود 
ــانده بـه  دجله منشعب ميشد و با طي مسير جنوبي به طول دويست ميل، در فاصلة پنجاه ميل م

واسط، مجدداً به رود دجله ميپيوست.١٣٤ 
كانال نهروان كه قاعدتاً با رود دياله نيز تلاقي داشته، نقش مــهمي در آبيـاري نواحـي شـرق 
دجله، از جمله طسوجها(ناحيهها)ي نهروان عليا، نهروان وسطي، نهروان سفلي، اسكاف، جرجرايا، 
بادرايا و باكسايا كه جمعاً استان ساساني «بازيجان خسرو» يا به نقل قدامه، استان «ارندين كرد» 
را تشكيل ميدادند،١٣٥داشته اســت.١٣٦ شهرهـا و نواحـي مزبـور بعدهـا جـزء اسـتان بغـداد قـرار 

گرفتند.١٣٧ 
كانال نهروان به دليل تمايز آن از نهرهاي ديگر، موسوم به «قــاطول» بـود، و مسـير عليـاي 
ــهر  كانال، واقع در پاييندست آن، «قاطول بالا» (اعلي) ناميده ميشد، و از آنجا كه پيشينة اين ن
به قبل از اسلام ميرسد و ظاهراً توسط خسرو اول انوشيروان حفر شده بود،١٣٨«قاطول كسروي» 

خوانده ميشد.١٣٩ 
نهر قاطول در مسير خود از چندين دهانه پل، از جمله پــل كسـروي در ناحيـة ايتاخيـه، پـل 
ــهرهاي بسـياري افـزون بـر آنچـه قبـلاً  قايقي در ناحية محمديه، و پل پوران و از آباديها و ش
ــه و تيـول منسـوب بـه ايتـاخ  گذشت، از جمله قصر متوكل(معروف به قصر جعفري)، ايتاخيه(قري
ترك)١٤٠محمديه، قرية اجمّه، قرية بزرگ مأمونيه، مصولي، بعقوبا، باجسري، نهروان، شاذروان بالا 
ــاطق آباديهـا و مـزارع بـا شـكوهي بـود،  و پايين و ماذرايا كه به تعبير ابنسرابيون همة اين من
ــه  ميگذشت و در نهايت، در پايين دست ماذرايا واقع در شمال بصره،١٤١مجدداً از ساحل چپ دجل

به اين رود ميريخت.١٤٢ 
ــپس هنگاميكـه بـه پـل  نهر قاطول چون به بعقوبا ميرسيد، «رود تامرّا» ناميده ميشد و س
نهروان و شهر نهروان ميرسيد، «رود نهروان» ناميده ميشــد.١٤٣عنـاوين مختلـف نـهر قـاطول، 
اتصال و امتزاج اين نهر را با رود تامرّا(دياله يا نهروان) به خوبي نشــان ميدهـد. سـهراب از نـهر 
ديالي(دياله) به عنوان نهري كه از رود نهروان جدا ميشد، ياد نموده اســت.١٤٤بنـابراين، بـه نظـر 
ــاصي از ايـن  ميرسد عنوان «ديالي» براي رود سيروان(تامرّا) همچون عنوان نهروان به مقطع خ

رود و به طور مشخصي به بستر سفلاي رود سيروان،اختصاص داشته است. 
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٣ـ سه قاطول كوچك 
در برابر قاطول أعلي(قاطول كسروي)، سه نهر كوچك ديگر به نــام قـاطول در دو فرسـخي 
ــهر قادسـيه١٤٥ و از جنـوب قريـة مطـيره، از سـاحل  جنوب سامرّا و در فاصلة پنج ميلي شمال ش
چپ(شرق) دجله جدا ميشد. مبدأ هر سه قاطول به فاصلة اندكي از يكديگر در همين محل بود و 
هر يك از سه قاطول كوچك نام ويژهاي نيز داشت، بدين ترتيب كه نام ديگر قاطول اعلي «نــهر 
يهودي»، نام ديگر قاطول أوسط «نهر مأمون» و نام ديگر قاطول اســفل «نـهر ابوالجنـد» بـود. 
ــددي از آن منشـعب ميشـد. هـر سـه  قاطول اسفل از دو قاطول ديگر مهمتر بود و نهرهاي متع
قاطول پس از مشروب ساختن آباديها و مزارع فراوان واقع در شرق دجله، در فاصلههاي مختلف 
ــط  به قاطول كسروي(نهروان) ميپيوستند، قاطول أعلي در پايين دست قرية مأمونيه، قاطول أوس

در جنوب قرية قناطره و قاطول أسفل در چهار فرسخي شمال صلوي.١٤٦ 
اختلال در فعاليت كانال نهروان 

در مورد عنوان نهروان، آنچه ياقوت صريحاً از آن ياد نموده، نهروان رودي است كه از سوي 
ــن رود نـيز اظـهار  تامرّا يا حلوان آغاز ميشده است، در عين حال، ياقوت نسبت به كم و كيف اي
اـ  بياطلاعي كرده، مدعي است كه شخص ديگري نيز دربارة اين نهر مطلبي نگفته است.١٤٧وي ب
اين حال بارها از دغدغة مردم و زمــامداران جـهت حفـر رود نـهروان سـخن بـه ميـان آورده،١٤٨ 

مينويسد: 
نهروان الآن خراب است و از شهرها و روستاهاي آن جز ويرانــههاي منـازل بـاقي 
نمانده است. علت خرابي اين نواحي نيز نزاع سلاطين و بروز جنگ ميان ايشان در عصر 
سلاجقه بود، چرا كه هيچ يك از حكّام آن عصر توجــهي بـه عمـران و آبـاداني منطقـه 
ــرواز كننـد. بـه  نداشتند و قصد آنان اين بود كه مانند پرندگان دانهاي برچينند و سپس پ
علاوه منطقة نهروانات در مسير آمد و شد لشگريان بود، لذا ســكنة آن تـرك ايـن ديـار 
ــوك نـيز حفـر مجـدد رود نـهروان را شـوم  نمودند و خرابي آن تداوم يافت. حكام و مل
ــه از  ميدانستند و گمان ميكردند كه هر كس اقدام به حفر اين نهر نمايد، پيش از آنك
كار حفر نهر فارغ شود، خواهد مرد. از جمله، شخصي به نام نهروان خادم و ديــگر افـراد 
كار حفر نهروان را آغاز كردند و در اثناي كار مردند. لذا اين نهر بــه حـال ويرانـي بـاقي 
ماند، در صورتي كه منطقة نهروانات از زيباترين و پردرآمدترين و خوش منظرهترين و با 
ــر كـرده  شكوهترين نواحي بغداد بود. ابن كلبي گفته است كه پارسيان رود نهروان را حف

بودند.١٤٩ 
ياقوت در حالي از ويراني و متروك بودن ناحية نهروانات و رود نهروان خبر ميدهد كه دربارة 
ــير سـفلاي آن در ناحيـة شـهر نـهروان، رود نـهروان  رود ديالي(دياله) يا سيروان يا تامرّا كه مس
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ــا كـه در كنـار  خوانده ميشد،١٥٠ به عنوان «رودي بزرگ در نزديك بغداد و بزرگترين رود بعقوب
ــان و اراضـي خالصـه و همـان رود تـامرّا  اين شهر جريان دارد و اين رود مرز ميان شاهراه خراس
ــارة رود تـامرّا را پيـش از ايـن و در مقـام بررسـي  است» ياد كرده است.١٥١گزارش ديگر وي درب

آبريزهاي دجله از نظر گذرانديم. 
مقايسة دو گزارش اخير ياقوت دربارة رود ديالي و تامرّا با گزارش نخست وي در باب ويرانــي 
نهروان و پرشدن آن، حاكي از آن است كه سخن او در گزارش نخست دربارة كانال نهروان است 
كه از رود دجله منشعب ميشد؛ نهري كه به دست بشر حفر شده بود و با عــدم مراقبـت از آن در 
دوران پرآشوب اواخر سلجوقي، ايــن نـهر پـر شـده و از ايـن ناحيـه، خسـارات عمـدهاي متوجـه 
آباديهاي طول مسير آن شده است. البته از آنجا كه اين كانــال پرشـده بـود، يـاقوت دورنمـاي 
ــف ايـن  بسيار مبهمي از آن داشته، به طوري كه اولاً: رسماً به عدم آگاهي خود در مورد كم و كي
ــامرّا يـا حلـوان دانسـته، ثالثـاً: در  نهر اعتراف نموده، ثانياً: منبع و منشأ اين رود را به طور مردد، ت
ــا  خصوص همين مقدار اطلاعات مبهم و توأم با ترديد نيز دچار خلط و اشتباه شده و ناحية تامرّا ي

حلوان را مبدأ نهر نهروان معرفي نموده است.  
ــه از  ابوالفداء پس از نقل اين گفتة ابنحوقل كه نهروان، هم نام شهر است و هم نام رودي ك
ــوچكـي اسـت  وسط شهر نهروان ميگذرد،١٥٢مينويسد: «در اللباب آمده است كه، نهروان بلدة ك
كهن در نزديكي بغداد و آن را ناحيههايي است كه اكنون ويران شدهاند».١٥٣ گزارش ابوالفداء نــيز 

اين احتمال را كه كانال نهروان بر اثر عواملي پر شده، تقويت ميكند.  
از گزارش حمداالله مستوفي كه تقريباً معاصر ابوالفداء بوده نيز آشكارا بر ميآيد كــه رود تـامرّا 
كه در منطقة شهر نهروان نام رود نهروان به خود ميگرفت،١٥٤در بستر خود جريان داشته و مسير 
آن مسدود نبوده است. مستوفي نيز به هنگام گزارش از شهر نهروان گرچه از خرابــي كلـي شـهر 
ــي در بسـتر آن  خبر داده ولي در مورد رود تامرّا(نهروان) به گونهاي سخن گفته كه گويا هيچ خلل

وجود ندارد. وي مينويسد: 
نهروان٠٠٠ بر كنار آب تامرّه افتاده است و آن آب را آنجا آب نهروان خواننــد و آن 

شهر اكنون به كلي خراب است.١٥٥ 
مستوفي در گزارشي ديگر، در توصيف ولايت«طريق خراسان» و قصبــهاش، شـهر «بعقوبـا» 
ــتر  كه در مسير رود تامرّا (دياله يا نهروان) واقع بود،١٥٦ و مستوفي در اين گزارش به لحاظ نام بس
ــاد كـرده نـيز بـه جريـان آب در رود تـامرّا (نـهروان) و  سفلاي آن، از آن به نام «آب نهروان» ي

استفادة وسيع از آب آن در امر زراعت و باغداري، تصريح نموده است. وي مينويسد:  
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ــار آب نـهروان  طريق خراسان: ولايتي معتبر است و شهرش قصبة بعقوبا٠٠٠ بر كن
است و جويي از آن در ميان شهر ميگذرد و تمامت ديهها بر آن نــهر زراعـت ميكننـد. 
باغستان و نخلستان بسيار دارد و نارنج و ترنــج بيشـمار ميباشـد، چنانكـه سـيصد و 

چهارصد نارنج به يك درهم ميدهند.١٥٧ 
همچنين مستوفي در مقام بيان شهرها و ولايات عراق، پس از عنوان «راذان و بينالنــهرين» 

مينويسد: 
ــش پنـج تومـان  دو ولايت است بر آب نهروان، محصولات نيكو دارد. حقوق ديواني

است.١٥٨ 
موقعيت روستاي راذان كه به دو بخش راذان بالا و پايين تقسيم ميشد و در اطراف مدائن تا 
دجله امتداد داشت و مشتمل بر روستاهاي فراواني بود،١٥٩ از يك سو، و اين واقعيت كه رود ديالـه 
در جنوب شرق بغداد و ناحية مدائن به دجله ميپيوست،١٦٠ در صورتي كه كانال نهروان در محلي 
بسيار پايينتر و در ناحية ماذرايا، واقع در شمال واسط به دجله ميريخــت١٦١ از سـوي ديـگر، بـه 
خوبي نشان ميدهد كه منظور مستوفي از «آب نهروان» رود دياله(سيروان يا تامرّا) است كــه بـر 
ــيز  خلاف كانال بزرگ نهروان، بستر آن اختلال نداشته و در عصر مستوفي(قرن هشتم هجري) ن
آب در آن جريان داشته و از آن، براي آبياري مزارع و روستاها به طور وسيع بهرهبرداري ميشــده 

است. 
رـان  بنابراين، گزارش مستوفي نيز مؤيد آن است كه آن رود نهرواني كه ياقوت از مسدود و وي
بودن آن خبر داده، كانال نهروان و منشعب از رود دجله بوده است، نه رود تامرّا كه بخش سفلاي 

آن نهروان ناميده ميشد و از ريزآبههاي دجله بود و نه منشعب از آن. 
از گزارش ابنحوقل چنين  بر ميآيد كه كانال نهروان(قاطول) در اواخر قرن چــهارم هجـري 

هنوز فعال و مورد استفاده بوده است. وي مينويسد: 
ــار آب  و اما أشجار و نهرهايي كه جانب شرقي دارالخلافة ـ بغداد ـ وجود دارد، از آث
ــه كـار عمـران و سـازندگي  (نهروان و تامرّا) است و اما از رود دجله، جز آبي اندك كه ب

نميآيد، برداشت نميشود.١٦٢ 
ــامرّا» را در كنـار يكديـگر و بـه صـورت عطـف آورده،  عبارت ابنحوقل كه «آب نهروان و ت
ــگي  بيآنكه هيچ توضيحي در مورد يگانگي آب نهروان و آب تامرّا بدهد، خودبهخود گوياي دوگان
و تمايز آب نهروان در برابر آب تامرّا اســت. طبعـاً، منظـور از آب نـهروان بايسـتي همـان كانـال 
ــده اسـت. بديـهي اسـت، منظـور  نهروان(قاطول) باشد كه از ناحية تكريت از دجله منشعب ميش
ــود) عـدم برداشـت آب از  ابنحوقل از اين گفته (كه از رود دجله آب قابل توجهي برداشت نميش

بستر رود دجله در خود شهر بغداد است. 
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ــهر نـهروان گزارشـي  مقدسي نيز كه معاصر ابنحوقل و اندكي متأخر از وي بوده، در مورد ش
دارد كه از توصيف وي در مورد زيبايي و رونق اين شهر، فعّال بــودن كانـال نـهروان(قـاطول) در 

زمان او برداشت ميشود، گرچه او به نام كانال نهروان تصريح نكرده است.١٦٣ 
٤ـ كانالهاي (نهرهاي) انتهايي دجله 

دجله در بستر جديدش در دورة اسلامي، يعني بستر باختري كه از واسط ميگذشت، در فاصلة 
حدود شصت ميلي جنوب اين شهر به بطايح ميپيوســت.١٦٤ پيـش از ورود آب دجلـه بـه بطـايح 
(باتلاقها)، دجله به پنج شعبه و نهر بزرگ تقسيم ميشد كه همــة ايـن نـهرها قـابل كشـتيراني 
بود١٦٥ و در سواحل اين نهرها، آباديها و شهرهايي وجود داشت.١٦٦ بدين ترتيــب، بخـش عمـدة 
ــه  آب دجله پيش از پيوستن به بطايح به مصرف آبياري مزارع و نخلستانها ميرسيد و مازاد آن ب

باتلاقها ميريخت.١٦٧ 
ــهر  ياقوت، اسامي نهرهاي پنجگانة مورد اشاره را به اين ترتيب ذكر كرده است: نهر ساسي، ن
ــع در جنـوب  الغرّاف، نهر دقله، نهر جعفر و نهر ميسان.١٦٨ وي از «ساسي» به عنوان قريهاي، واق

واسط نام برده١٦٩ و بيش از اين توضيح نداده است. 
ياقوت در مورد «غرّاف» مينويسد: 

غرّاف نهر بزرگي است در پاييندست واسط كه بين واسط و بصره جاري اســت٠٠٠ 
قلمرو اين نهر خود يك «كوره»(ناحيه)١٧٠ را تشكيل ميدهد و داراي روستاهاي فراواني 

است و اين روستاها در درون بطايح واقع شده است.١٧١ 
همانگونه كه از عبارت ياقوت بر ميآيد، در پهنة وسيع بطايح جنــوب عـراق تنـها در برخـي 
ــده بـود و مجموعـة  مناطق و در نقاطي كه قدري مرتفع بود، به طور پراكنده روستاهايي ايجاد ش
هـرها  اين روستاها كورة نهر غرّاف يا كورة بطايح را تشكيل ميداده است. ابوالفداء در مقام بيان ش
ــم عمـق  و نواحي عراق، ذيل عنوان «بطايح بصره» مينويسد: «از قراي بصره است. آب آنها ك
ــداء سـپس  است، چنانكه تنها يك نوع زورق معروف به «مرادي» در آن آمد و شد كند.١٧٢ ابوالف
ــوع  به نقل از «اللباب» در مورد بطايح آورده است: «موضعي است ميان واسط و بصره و آن مجم

چند قريه است در ميان آب».١٧٣ 
ــي ارايـه نكردهانـد، البتـه تنـها  در مورد نهر دقله، نه ياقوت و نه ديگر منابع، مستقلاً توضيح
ياقوت در مقام توصيف نهر جعفر، به طور ضمني به موقعيت نهر دقله اشاره دارد. وي در مورد نهر 

جعفر مينويسد:  
ــواحل آن روسـتاهايي بنـا گرديـده. رود  نهري است بين واسط و نهر دقله كه در س

جعفر يكي از شعب مسير سفلاي دجله است.١٧٤ 
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در مورد نهر ميسان نه ياقوت و نه ديگر منابع توضيحي ندادهاند، لكن بــا توجـه بـه موقعيـت 
ولايت ميسان كه كورهاي (ناحيهاي) در حــد فـاصل واسـط و بصـره بـود و داراي نخلسـتانها و 
روستاهاي فراواني بود، و قصبه و مركز آن نيز ميسان نام داشــت،١٧٥ پيداسـت كـه نـهر ميسـان 

شعبهاي از دجله بوده كه اين كوره را مشروب ميساخته است. 
ابنسرابيون(قرن چهارم هجري) از چندين نهر منشعب از مســير سـفلاي دجلـه و در پـايين 
دست واسط ياد كرده است،١٧٦ ولي اسامي هيچيك از اين رودها با اسامي رودهايي كه ياقوت نام 
برده، شباهت و اشتراك ندارند. يكي از اين رودها كه در فاصلــة ده فرسـخي جنـوب واسـط و از 
ساحل چپ دجله جدا ميشد و به سمت شرق جريان مييافت، «نهربان» يا «نهرآبان» نام داشت 
كه ضمن مشروب ســاختن روسـتاها و مـزارع مسـير خـود، از شـهر «نـهربان يـا نـهرآبان» نـيز 

ميگذشت و در نهايت، به باتلاق (بطيحه) ميريخت.١٧٧ 
از ساحل راست(غرب) دجله نيز به ترتيب، از شمال به جنوب، سه نــهر بـه نامهـاي قريـش، 
ــرب جريـان مييـافت.١٧٨ نـهر قريـش پـس از  سيب و بُردودي از دجله منشعب شد، به سمت غ
مشروب ساختن روستاها و مزارع مسير خود و عبور از دهكدة مــهم «نـهر قريـش»، بـه بـاتلاق 
(بطيحه) ميريخت.١٧٩ نهر سيب از فاصلة دو فرسخي جنوب نهرآبان و از جهت مقابل اين نهر، از 
ــاخههاي متعـدد تقسـيم ميشـد و پـس از مشـروب  دجله جدا ميشد. اين نهر به نوبة خود به ش
ــاتلاق مـيپيوسـت.١٨٠ يـاقوت نـهر  ساختن روستاها و مزارع مسير خود و عبور از شهر عُقر ، به ب
سيب را به عنوان نهري بزرگ در ناحية بصره كه در ســاحل آن، دهكـدهاي بـزرگ واقـع شـده، 

معرفي نموده،١٨١ ولي نام قرية مورد اشاره را ذكر نكرده است. 
ــردودي اسـت كـه وي  آخرين مورد از نهرهاي انتهايي دجله طبق گزارش ابنسرابيون، نهر بُ
ــديديّه» از سـاحل راسـت(غـرب)  آنرا نهري بزرگ معرفي كرده، اين شهر در ناحية روستاي «ش

دجله جدا ميشد و در نهايت به بطايح ميريخت.١٨٢ 
هـ) ولايت ميسان و دستميسان  

ــا موقعيـت ولايـات  با توجه به مطرح شدن «نهر ميسان» و موقعيت اين نهر، مناسب است ت
ــه كنيـم.  ميسان و دستميسان و يگانگي يا دوگانگي اين دو عنوان و ولايت را به طور گذرا مطالع

ياقوت ذيل عنوان «دستميسان» مينويسد: 
ــه، و  دستميسان كورة بزرگي است كه در حد فاصل واسط و بصره و اهواز قرار گرفت
قصبه و مركز آن «بسامتي» است و آن غير از كورة ميسان است. البتــه ايـن دو كـوره، 
ــان  هممرز هستند.١٨٣ ياقوت كه ظاهراً خود از اين دو كوره و دست كم از كورة دستميس
بازديد نكرده و تنها بر اساس نقل ديگران مطلب ياد شده را آورده است، قول ديـگري را 
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نيز با تعبير «وگفته شده»، در مورد موقعيت و حد و حدود كورة دستميسان نقــل كـرده، 
ــت و  مبني بر اينكه دستميسان كورهاي است كه مركز آن «اُبلّه» در مجاورت بصره اس

بصره نيز از توابع اين كوره ميباشد.١٨٤ 
ــن  ابن خردادبه و قدامه نيز به صراحت، دوگانگي ولايت ميسان و دستميسان را بيان كرده، اي
دو ناحيه را دو طسوج١٨٥ از اســتان شـادبهمن دانسـتهاند،١٨٦ ضمـن اينكـه ابنخردادبـه توضيـح 
بيشتري دربارة اين دو ناحيه داده و نوشته است: «ميسان همان ملوي است؛ دستميسان و آن اُبلّه 
ــوان  است».١٨٧ عبارتهاي بكري نيز مؤيد دوگانگي ولايت ميسان و دستميسان است. وي دو عن
ــره١٨٨ و دستميسـان را يكـي از  را به طور جداگانه مطرح نموده و ميسان را محلي از سرزمين بص
طسوجهاي دجله معرفي كــرده اسـت.١٨٩ وي هـمچنيـن در خصـوص دستميسـان آورده اسـت: 
«دستميسان[واژهاي مركب است كه در آن، واژة دست] به ميسان اضافه شده اسـت».١٩٠ عبـارت 
اخير بكري تأييد ديگري است بر دوگانگي ولايات ميســان و دستميسـان و در عيـن حـال، هـم 

جواري آنها. با وجود اين، لسترنج دو عنوان را يك ناحيه دانسته است.١٩١  
ــن ولايـت، بـه مـرور از  البته قراين حاكي است كه، با توجه به باتلاقي بودن بيشتر اراضي اي
اهميت و شهرت اين دو ناحيه كاسته شده، به طوريكــه ابوالفـداء(تـأليف در سـال ٧٢١ق) تنـها 
ــدة كـوچكـي در پـايين سـرزمين بصـره  عنوان ميسان را مطرح نموده و آنرا «از بلاد بصره و بل
ــامي از ميسـان و دستميسـان بـه ميـان  معرفي كرده١٩٢ و مستوفي(تأليف در سال ٧٤٠ق) هيچ ن
نياورده است.١٩٣البته موقعيتي كه ابوالفداء براي ميسان ترسيم كرده و آنرا در جنوب بصره نشــان 
ــه اجمـالاً ايـن ناحيـه را در شـمال بصـره نشـان  داده، با آنچه از ديگر منابع به دست ميآيد (ك
ميدهند) سازگار نيست. در اين زمينه، افزون بر آنچه گذشت، يعقوبي نيز ميســان را ولايتـي بـه 
مركزيت شهر مَذار، واقع در حد فاصل واسط و بطايح و شمال كورة ابرقباد معرفي كرده است.١٩٤  

 
و) دجله كور (دجلة العوراء يا شطالعرب) 

يكي از پيامدهاي طغيان رودهاي دجله و فرات و شكست ســدها در اواخـر عصـر ساسـاني و 
اوايل دورة اسلامي، بروز تغيير عمده در مسير انتهايي دجله و فرات بود. پيش از آن، دجله و فرات 
و نيز كارون به طور جداگانه وارد خليج فارس ميشدند و مصب دجله و فرات، خليجي باتلاقي در 
پاييندست شهر قديمي اُبلّه، واقع در شمال بصرة كنوني بود، اما در پي بروز دگرگونيهاي مــورد 
ــه و فـرات  اشاره، مصب قديم دجله و فرات با رسوبات انبوه اين دو رود پر شد، مسير سفلاي دجل
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تغيير يافته و دو رود در منطقة القرنة امــروزي بـه يكديـگر پيوسـتند و از مجمـوع آنهـا «دجلـة 
كور»(شط العرب) و دلتاي جديد آنها در نقطهاي شماليتر از مصب پيشين به وجود آمد.١٩٥ 

ــوراء»(دجلـة كـور، دجلـة يـك چشـم) و  نام بستر مشترك و جديد دجله و فرات «دجلة الع

«دجلة البصره» بود١٩٦ و ايرانيان به آن «دجلة كور» ميگفتند.١٩٧ طبعاً نام «شــطالعرب» نسـبتاً 
ـــه عنــوان «شــطالعرب» در آن آمــده، ســفرنامة  جديـد اسـت و ظـاهراً نخسـتين منبعـي ك
ــي، از ايـن كـه نـام شـطالعرب در معجـم  ناصرخسرو(اواسط قرن پنجم هجري) است.١٩٨ از طرف
ــلاذري از ايـن بسـتر مشـترك  البلدان(ربع اول قرن هفتم هجري) نيامده و ياقوت نيز همچون ب
دجله و فرات، تنها تحت عنوان«دجلةالعوراء» و «دجلةالبصره» ياد نموده،١٩٩چنين بر ميآيد كه 

كاربرد عنوان شطالعرب در مورد دجلةالعوراء حتي در قرن هفتم نيز چندان شايع نبوده اســت. در 

ــن قـرن، ابوالفـداء تنـها بـا  قرن هشتم، مستوفي عنوان شطالعرب را به كار برده،٢٠٠ ولي در همي
عنوان «دجله» از اين مسير مشترك دجله و فرات ياد نموده است.٢٠١ به هر حال، به مرور عنــوان 
«شطالعرب» تنها اسم رسمي بستر مشترك دجله و فرات گرديده، تا كنون نيز اين عنــوان تـداوم 
ــدرود» توسـط دولـت ايـران احيـا  يافته است.٢٠٢ تنها از سال ١٣٣٨ش به علل سياسي، نام «ارون

گرديد و بر شطالعرب در مورد بستر سفلاي دجله و فرات به كار ميرود.٢٠٣ 
ــي چنـد سـدة نخسـت  رود كارون يا به تعبير اعراب، «دجيلاهواز» نيز در عصر ساساني و ط
ــه خليـج  اسلامي، جدا از شطالعرب و از شرق خرمشهر و آبادان و از طريق خور موسي، مستقيماً ب
فارس ميريخت.٢٠٤ بستر رود كارون در شرق خرمشهر و آبادان در گذر زمان متغير بوده و كارون 
ــه رود)، شـط  در مسير سفلاي خود، هر از چندي از طريق يكي از سه بستر زير: شط قديمي(كهن
الأعمي(رود كور) و شط قبان، به خليج فارس ميريخته و بهمنشــير(بـهمن اردشـير) چـهارمين و 

آخرين بستر كارون در اين بخش از مسير خود بوده است.٢٠٥ 
در قرن چهارم هجري به دستور عضدالدوله ديلمي نهري موســوم بـه «نـهر عضـدي» (نـهر 
ــمال خرمشـهر) حفـر گرديـد و بدينوسـيله، رود  حفار، نهر بيان) ميان رود كارون و شطالعرب(ش
ــي  كارون با شطالعرب مرتبط شد و جزيرة آبادان به وجود آمد كه بخش اعظم شهر خرمشهر، يعن

بخش شرقي اين شهر و همچنين شهر آبادان را در خود جاي داده است.٢٠٦ 
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ز) دجلة كور و موقعيت اُبلّه و بصره 
در خصوص موقعيت دجلة كور(شطالعرب) و شهرهاي اُبلّه و بصره، برخي محققان شهر بصره 
را در شمال شهر ابله و در ساحل شطالعرب، و شهر ابله را اندكي دور از ساحل و در جنــوب شـهر 

بصره تصوير و تصور كردهاند.٢٠٧  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . تصوير حسين مؤنس از موقعيت اُبلّه و بصره را در نقشة بالا ملاحظه فرماييد. 
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اين در حالي است كه در منابع در اينباره، قدري ابهام و بعضاً تعارض به چشم ميخــورد. بـا 
وجود اين، مقايسة چند گزارش از قرن چهارم تــا قـرن هشـتم هجـري، بـه طـور اطمينـانآوري 
ــا دقـت در ايـن  موقعيت شهرهاي بصره و ابلّه و دجلهالعوراء را مشخص ميسازد، ضمن اينكه، ب
گزارشها معلوم خواهد شد كه آنچه در برداشت ابتدايي و از ظاهر برخي منابع بر ميآيــد، مبنـي 
ــمال و جنـوب بصـره، تصـور و  بر بروز جابهجايي در مسير شطالعرب در گذر زمان در محدودة ش
ــطالعرب  برداشت قابل اعتمادي نيست و برداشت منطقيتر از اين گزارشها اين است كه بستر ش

طي دورة اسلامي تقريباً ثابت بوده است. اينك گزارشهاي مورد اشاره را مرور ميكنيم: 
مقدسي(تأليف در سال ٣٧٥ق) به مناسبت توصيف بصره مينويسد: 

ــره ـ كشـيدهاند: نـهر ابلّـه و نـهر  از دجله[دجلة العوراء] دو نهر به سوي آن ـ بص
معقل، چون جمع شوند بصره را سيراب كنند٠٠٠ درازاي شهر ـ بصره ـ كنار نهر است و 

خانهها در سمت بيابان ساخته شده است٠٠٠ سمت بياباني بصره ويران شده است.٢٠٨ 
ــره، در  وي سپس در مقام توصيف ابلّه مينويسد: «ابلّه بر دجله [دجلة كور] دم دهانة نهر بص

سمت شمال است.»٢٠٩ 
مقدسي اگر چه تصريح ندارد كه نهرهاي ابلّه و معقل به سمت شمال جريــان داشـته تـا بـه 
بصره رسيده، يا به سمت جنوب و قبله، ليكن از توضيحاتي كه در مورد شهر بصــره و منـازل آن 
آورده و كنارههاي شهر بصره را در جانب بيابان ترسيم ميكند، مشخص ميشود كه دو نهر ابلّه و 
ــوري كـه مـاوراي شـهر  معقل به سوي جنوب و قبله جريان داشته و به بصره ميرسيدهاند، به ط
ــير  بصره يكسره بيابان و خشك بوده است. بنابراين، شطالعرب كه مقدسي از آن به «دجله» تعب

نموده، در جانب شمال بصره واقع بوده است. 
ــا  اما شهر ابلّه، پيداست كه در ساحل دجلة كور، و البته با توجه به جريان نهر ابلّه كه در اينج
به عنوان «نهر بصره» از آن ياد شده است به سوي جنوب و به طرف بصره، ابلّه در ساحل جنوبي 
اين شط و دم دهانة نهر ابلّه واقع بوده است. قهراً شهر ابلّه در شمال شهر بصره قرار داشته است. 
طبعاً، منظور از عبارت «دم دهانة نهر بصره، در سمت شمال است» اين اســت كـه شـهر ابلّـه در 
شمال نهر بصره واقع شده، نه اينكه در شمال دجلةالعوراء، چنانكه ناصرخسرو نيز به واقع شدن 

شهر ابلّه در ساحل شمالي «نهر ابلّه» ـ و نه دجلةالعوراء ـ تصريح دارد.٢١٠  
ناصر خسرو كه در اواسط قرن پنجم(٤٤٣ق) از بصره و شطالعرب و نهرهاي آن ديدن كــرده، 

مينويسد:  
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ــن و  از يمامه چون به جانب بصره روانه شديم،٠٠٠ بيستم شعبان سنة ثلاث و اربعي
ــا آب بـود،  اربعمائه(٤٤٣) به شهر بصره رسيديم. ديواري عظيم داشت، الّا آن جانب كه ب
ديوار نبود، و آن آب شط است و دجله و فرات كــه بـه سـر حـدّ اعمـال بصـره بـه هـم 
ميرسند و چون آب حويزه نيز به ايشان ميرسد، آن را شــطالعرب مـيگوينـد و از ايـن 
شطالعرب دو جوي عظيم برگرفتهاند كه ميان فم(دهان) هر دو جوي يك فرسنگ باشد 
ــر دو جـوي بـا هـم  و هر دو را بر صوب قبله برانده، مقدار چهار فرسنگ، و بعد از آن ه
رسانيده و مقدار يك فرسنگ ديگر يك جوي را هم به جــانب جنـوب برانـده و از ايـن 
نهرها جويهاي بيحد برگرفتهاند و به اطراف بــه در بـرده٠٠٠ و ايـن دو جـوي، يكـي 
ــي اسـت  بالاتر است و آن مشرقي شمالي باشد، نهر معقل گويند، و آنكه به غربي جنوب
ــوي جزيـرهاي بـزرگ حـاصل شـده اسـت كـه مربـع طولانـي  نهر ابلّه. و از اين دو ج
ــي  (مستطيل) است و بصره بر كنارة ضلع اقصر از اين مربع نهاده است. و بر جانب جنوب

مغربي بصره بريّه (صحرا) است، چنانكه هيچ آباداني و آب و اشجار نيست.٢١١ 
براي فهم بهتر عبارت فوق، لازم است تا توصيف ناصرخسرو را از شهر ابلّه نيز مــرور كنيـم. 

وي در اين ارتباط مينويسد: 
و شهر ابلّه بر كنار نهر است، و نهر بدان موسوم است. شهري آبادان ديدم با قصرها 
ــا٠٠٠ و  و بازارها٠٠٠ و اصل شهر بر جانب شمال نهر بود و از جانب جنوب نيز محلته
ــد و  بناهاي عظيم بود، چنانكه از آن نزهتر در عالم نباشد و آن را شاطي عثمان ميگفتن
شط بزرگ كه آن فرات و دجله است و آن را شطالعرب گويند، بر مشــرقي ابلّـه اسـت و 
ــه هـم رسـيدهاند و شـرح آن در مقدمـه  نهر بر جنوبي و نهر ابلّه و نهر معقل به بصره ب

[(پيش از اين)] گفته آمده است.٢١٢ 
از مجموع عبارتهاي ناصرخسرو چنين بر ميآيد كه وي از سمت جنوب به طرف بصره آمده 
و در اين منطقه ابتدا به شهر بصره برخورد كرده و سپس به شهر ابلّــه. بنـابراين، شـهر بصـره در 

جنوب شهر ابلّه قرار داشته است. 
البته عبارت نخست ناصرخسرو كه دربارة موقعيت بصره است، قدري مشوّش و مبــهم اسـت، 
لكن عبارت دوم ناصرخسرو به برداشت ما از عبارت اول وي كمك ميكند. ناصرخسرو در عبارت 
نخست خود گويا ميخواهد اين معنا را القا كند كه شــهر بصـره در سـاحل جنوبـي شـطالعرب و 
مماس بر اين شط است. بخش كليدي عبارت نخست ناصرخسرو آنجا است كـه وي مينويسـد: 
«به شهر بصره رسيديم، ديواري عظيم داشت، الّا آن جانب كه با آب بود، ديوار نبود و آن آب شط 
ــت ميكرديـم كـه  است٠٠٠». اگر گزارش ناصرخسرو منحصر به همين عبارت بود، چنين برداش
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منظور از «و آن آب شط است» اين است كه بصره در ساحل شط كه همان شطالعرب است، قرار 
داشته و طبعاً شهر ابلّه در سواحل نهر ابلّه كه از شطالعرب منشعب گرديده و بــه طـرف جنـوب و 
قبله جريان داشته، واقع بوده و در نتيجه، ابلّه در جنوب شهر بصره قرار داشــته اسـت. چنـانچـه 
بخواهيم اين برداشت ابتدايي خود را بــه تصويـر بكشـيم، موقعيـت شـهر بصـره و شـطالعرب و 
نهرهاي معقل و ابلّه و شهر ابلّه به قرار زير خواهد بود، البته به كمك گزارش مقدســي در برخـي 

موارد جزيي و غير كليدي: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــهر ابلّـه بـا  ولي عبارت بعدي ناصرخسرو در توصيف شهر ابلّه، به خصوص دربارة موقعيت ش
ــت پيشـين نشـان ميدهـد. عبـارت  شهر بصره و شهر ابلّه با شطالعرب، به عكس تصور و برداش
ــزرگ٠٠٠ و آن را  كليدي در عبارت دوم ناصرخسرو آنجا است كه وي مينويسد: «٠٠٠ و شط ب
شطالعرب گويند، بر مشرق ابلّه است و نهر ـ نهر ابلّه ـ بر جنوبي. و نهر ابلّه و نهر معقل به بصره 
به هم رسيدهاند». موقعيتي كه عبارت اخير ناصرخسرو از دو شهر ابلّه و بصره و شطالعرب ترسيم 
ميكند اين است كه شهر ابلّه در ساحل جنوبي شطالعرب قرار گرفته و در همان حــال، نـهر ابلّـه 
ــه عبـور كـرده و در نـهايت، بـه  نيز از غرب اين شهر از شطالعرب منشعب شد، از جنوب شهر ابلّ
فاصلة حدود چهار فرسنگ در جنوب شهر ابلّه در شهر بصره به نهر معقل پيوسته است. تصويري 
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كه عبارت اخير ناصرخسرو از موقعيت شهرهاي ابلّه و بصره به دست ميدهد و همين تصوير كـم 
و بيش از اشكال العالم نيز به دست ميآيد،٢١٣ به قرار زير است: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــور كـه هـر كـدام مبتنـي بـر يـك عبـارت خـاص از گزارش  از ميان دو برداشت متضاد مزب
ناصرخسرو است، ويژگي عبارت دوم ناصرخسرو و برداشت مبتنـي بـر آن ايـن اسـت كـه تقريبـاً 
صريح است و قابل هيچگونه توجيهي نيست، با اين حال، ميتوان عبارت نخست ناصرخسرو را به 
رـو  گونهاي توجيه كرد كه با عبارت دوم وي سازگار باشد، بدين ترتيب كه بگوييم منظور ناصرخس
ــه بصـره در سـاحل آن واقـع  از عبارت نخست خود (و آن آب شط است) اين است كه آن آبي ك
شده، متعلق به شط است و از شطالعرب سرچشمه گرفته، نه اينكه لزوماً بصره در كنار شطالعرب 

باشد. 
ــه  البته نميتوان منكر شد كه عبارت نخست ناصرخسرو قدري اشتباهانداز است، به گونهاي ك
ابهام آن، مترجم عرب سفرنامه، دكتر يحيي خشاب را به خطا انداخته و وي به گونهاي اين بخش 
ــره در سـاحل شـطالعرب  از عبارت ناصرخسرو را ترجمه كرده كه صريحاً گوياي آن است كه بص
قرار داشته است. دكتر خشاب عبارت كليدي و نخست ناصرخسرو را اينگونه ترجمه كرده اســت: 

«للبصرة سور عظيم يحيط بها ما عدا الجزع المطلّ علي النهر و هذا النهر هو شطالعرب٠٠٠».٢١٤ 

نهر ابلّه
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ياقوت و قزويني(قرن هفتم هجري) به قرار گرفتن شهر ابلّه در ساحل دجله و به تعبير ياقوت 
ــد،٢١٥ هـمچنيـن  «دجلة بزرگ بصره»، كه منظور همان دجلة كور و شطالعرب است، تصريح دارن
ــنگ از شـطالعرب فاصلـه دارد و ايـن شـهر از  ياقوت يادآور شده كه شهر بصره حدود چهار فرس
طريق نهر ابلّــه كـه توسـط زيـادبن أبيّـه حفـر گرديـده، آبيـاري ميشـود.٢١٦ از طرفـي، فرمـان 
عمربنخطاب به سعد ابنابيوقاص در خصوص ايجاد منزلگاهي براي مسلمانان در ناحية ابلّه به 
ــوب  طوري كه در ميان آن منزلگاه و مدينه حايل نباشد،٢١٧ نيز مقتضي آن است كه بصره در جن
شطالعرب و در حاشية بيابان باشد. مستوفي (قرن هشتم هجري) نيز بر اين نكته تصريح دارد كه 
بصره در كنار شطالعرب قرار نداشته، بلكه حدود چهار فرسنگ از اين شط فاصله داشته و آب اين 

شهر به وسيلة نهر ابلّه تأمين ميشده است. وي مينويسد: 
٠٠٠[بصره] آب چاهش شورست، اما از شطالعرب جوي خوش آنجا بردهاند. آن نهر 

را نهر ابلّه خوانند، قرب چهار فرسنگ طول دارد.٢١٨  
ــه  بر اساس گزارش منابع ياد شده، شطالعرب طي قرون چهارم تا هشتم هجري، در بستري ب
هـر  فاصلة حدود چهار فرسنگ از شمال بصره و در مجاورت شهر ابلّه به سمت شمال شرق اين ش

جريان داشته است. 
البته ناگفته نماند كه گزارش ابن بطوطه(قرن هشتم هجــري) حـاكي از آن اسـت كـه شـهر 
ــه سـمت شـطالعرب توسـعه، بلكـه انتقـال يافتـه و منـاطق و محلـههاي دور از  بصره به مرور ب
ــه  شطالعرب اندك اندك متروك شده است. به گزارش اين جهانگرد مسلمان، هنگامي كه وي ب
ــير مشـترك  بصره سفر كرده، اين شهر در ساحل فرات و دجله، كه در واقع منظور وي همان مس
ــه هنـگام مـدّ آب دريـاي فـارس  دجله و فرات، يعني شطالعرب (دجلة كور) است، قرار داشته و ب
ــور  (خليج فارس)، آب شط در ناحية بصره، شور ميشده است. وي بر اين نكته تصريح دارد كه قب
صحابة درگذشته در بصره و مزارهاي شهر در داخل سور(حصار) قديم بصره قرار داشته و در زمان 

وي سور قديم به مقدار سه ميل از شهر فاصله داشته است.٢١٩ 
ــه در سـاحل شـطالعرب و در شـرق بصـره  عبارت ابن بطوطه همچنين گوياي وجود شهر ابلّ
است. وي مينويسد: پس از بازديد از شهر بصره از ساحل بصره به وسيلة قايق به مقصد اصفهان 
حركت نموده و در اين مسير ابتدا به شهر ابلّه رسيده كه در فاصلة ده ميلي شهر بصره قرار داشته 
است. وي در همان حال به رونق پيشين شهر ابلّه به عنوان مركز مهم تجاري و افول اين شهر و 
كوچك شدن آن در حد يك قريه و وجود قصرهاي متروكــه و مخروبـه در اطـراف آن، تصريـح 

دارد.٢٢٠ 
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ــان ميدهنـد،  در عين حال، برخي منابع در همين دوره بستر شطالعرب را در جنوب بصره نش
ــره  چنانكه مؤلف حدود العالم(تأليف سال ٣٧٢ق) بدون آنكه هنگام توصيف شهرهاي ابلّه و بص
از نهرهاي معقل و ابلّه سخني به ميان آورد،٢٢١ ذيل عنوان «مَفتَح»، بستر معقل را در شمال و به 
تعبيري در شرق دجله(شطالعرب، دجلة كور) نشان ميدهــد. وي مينويسـد: «مفتـح شهركيسـت 
آبادان و بر مشرق دجله است و رود معقل از وي برگيرد».٢٢٢ مضمون جملة اخير حدود العالم ايـن 
است كه رود معقل از ناحية شهرك مفتح از دجله منشعب ميشده و از مفتح عبور ميكرده اسـت. 
با توجه به اينكه نهر معقل و نيز نهر ابلّه بدون ترديد براي آبياري بصره حفــر گرديـد،٢٢٣ نتيجـه 
ــه عبـارتي در شـرق  اين ميشود كه از ديد مؤلف حدودالعالم بايستي شهر بصره هم در شمال و ب
دجله و شطالعرب واقع شده باشد. لكن عبارت حدودالعالم در اين قسمت و با وجود منابع مخـالف، 
چندان قابل اعتماد نيست و گمان بر اين است كه در عبارت حدود العالم، چه از ناحية مؤلف و چه 
از طرف نسخه برداران، اشتباهي صورت گرفته است، و البته بروز چنين اشتباههايي در حدودالعالم 
دور از انتظار نيست، چنانكه در اين منبع در مورد شهركهاي كرخ و دون، از محلــههاي غربـي 
بغداد نيز اشتباهي فاحش صورت گرفته و چنين آمده است: «كرخ، دون: دو شهركاند كه معتصم 

بنا نهاده است و مأمون تمام كرده است».٢٢٤ 
در صورتي كه معتصم پس از مأمون به خلافت رسيده و معنا ندارد كه مأمون تكميــل كننـده 

كار معتصم باشد. از اينرو، در اين خصوص نميتوان چندان به عبارت حدود العالم اعتماد كرد. 
در نهايت، چنانچه بخواهيم به مضمون عبارت حدود العالم پايبند بمانيم بايد آن را مأخوذ از 
منابع پيش از اسلام و ناظر به آن دوران بدانيم كه مصب دجله و فرات خليجــي در پـايين دسـت 
ابلّه بوده است. طبعاً گزارش حدود العالم در آن فرض، مطلبي قابل قبول خواهد بود، البته بــا ايـن 
ــلامي مثـل رود  تأويل و توجيه كه مؤلف براي به روز جلوه دادن گزارش خود، از عناوين دورة اس

معقل نيز استفاده كرده است. 
ــطالعرب در جنـوب بصـره، تنـها  مؤلف حدود العالم در القاي مطالب ياد شده، يعني جريان ش
نيست و گزارش ابوالفداء در آغاز قرن هشتم هجري نيز گوياي آن است كه دجله از جنوب بصـره 

عبور ميكرده است. وي بدون آنكه به شطالعرب اشاره كند، مينويسد: 
دجله از جانب شمال به بصره ميآيد و سپس ميچرخد تا آنجا كه بصره در مشــرق 
ــيپيچـد تـا بـه دريـا  آن واقع ميشود. سپس با اندك ميلي به مشرق به طرف جنوب م

ريزد».٢٢٥ 
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تصويري كه ابوالفداء از موقعيت بصره و دجله و فرات به دست ميدهد، از اين قرار است: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اما با توجه به اينكه طبــق گزارش و مشـاهدة ناصرخسـرو در قـرن پنجـم هجـري، مسـير 
ــه و فـرات  شطالعرب از شمال و به عبارتي از شرق بصره بوده و از طرفي سير تاريخي مسير دجل
نيز حاكي از آن است كه مسير اين دو رود در گذر زمان به سمت شمال تمــايل داشـته و انتقـال 
يافته است،٢٢٦ گزارش ابوالفداء سؤال برانگيز است، زيرا هر چند غير ممكــن نيسـت، ولـي بسـيار 
بعيد مينمايد كه پس از گذشت بيش از دو قرن از جريان دجله و فرات (دجلة كور، شطالعرب) در 

شمال و شرق بصره، مجدداً بستر شطالعرب به جنوب اين شهر انتقال يافته باشد. 
به هر حال، گزارش ابوالفداء را به يكي از دو صورت ميتوان توجيه كرد: نخست، اينكه واقعاً 
بستر دجله و مسير شطالعرب. پس از چند قرن كه از شمال بصره ميگذشــته، بـه سـمت جنـوب 
انتقال يافته است. وجه ديگر، اينكه گزارش ابوالفداء نيز نه بر اساس مشــاهدة خـود او يـا حتـي 
ــلامي و  گزارشهاي نزديك به زمان وي، بلكه مأخوذ از منبعي قديمي و مربوط به اوايل دورة اس
حتي پيش از اسلام بوده؛ زماني كه دجله بـه طـور مسـتقل و جـداي از فـرات بـه خليـج فـارس 
ميريخته و طبعاً مطرح كردن نام بصره نيز براي تقريب به ذهن خواننــده صـورت گرفتـه اسـت، 
ــده بـود؛ يعنـي  وگرنه اصل گزارش چه بسا مربوط به زماني بوده كه هنوز شهر بصره تأسيس نش
دوران پيش از اسلام يا آغازين سالهاي ورود اسلام كه دجله يا شطالعرب (دجلة كور) در نواحــي 

جنوبي و غربي منطقهاي كه بعداً بصره در آن بنا گرديد، جريان داشته است. 
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البته ترديدي نيست كه مسير دجله و شطالعرب پيش از اسلام از جنوب منطقــهاي بـوده كـه 
بعداً شهر بصره در آن ساخته شد، چنانكه قدامةبن جعفر به مناســبت بيـان نحـوة شـكلگيـري 
ــراق) در اواخـر عصـر ساسـاني بديـن نكتـه تصريـح دارد،٢٢٧  «بطايح» (اراضي باتلاقي جنوب ع
ــداء نـيز بـه خوبـي تغيـير بسـتر سـفلاي  همچنانكه مقايسة گزارش ناصرخسرو و گزارش ابوالف

شطالعرب را از جنوب منطقة بصره به شمال اين منطقه، نشان ميدهد. 
 

نتيجه  
گرچه اراية نتيجة اين پژوهش پس از مطالعة هر دو بخش آن، يعنــي هـر دو محـور دجلـه و 
فرات، منطقيتر و جامعتر به نظر ميرسد، در عين حال، با توجه به آنچه در اين بخــش گذشـت 
نيز اهميت حياتي شبكة آبهاي عراق، بهويژه اهميت مديريــت آبهـاي عـراق در قـالب ايجـاد 
آببندهـا و كانالهـا و نـهرهاي مصنوعـي، در پيدايـش، رشـد و توسـعة شـهرها و تمدنهـــاي 
بينالنهرين و وضعيت اقتصادي ساكنان اين سرزمين بهتر مشخص ميگردد و اين گفتـة گوردون 

چايلد كه شبكة آبياري بينالنهرين را شالودة تمدن اين سرزمين ناميده، بهتر درك ميشود. 
همچنين، طي اين پژوهش، اعلام جغرافياي تاريخي مربوط به رودها و نهرهاي محور دجله و 
ــولات تـاريخي مربـوط بـه  دگرگونيهاي اين اسامي و نيز بستر و مسير اين رودها و نهرها و تح
آنها ، به ويژه در مورد بستر سفلاي رود دجله و شطالعرب و پيآمد طبيعي اين تحولات، بررسي 

و شناسايي شد. 
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٢٥ . ابن خردادبه، همان، ص٥. 

٢٦ . اصطخري، همان، ص٨٢ و مستوفي، همان، ص٢٩. 
٢٧ ابن رسته، همان، ص١١٩ و مشكور، جغرافياي تاريخي ايران باستان، ص٢٢٩. 

٢٨ . ابوالفرج، همان، ص١٥٩ و ابن خردادبه، همان، ص٥. 
٢٩ . ابن خردادبه، همان، ص٥٦ و مشكور، جغرافياي تاريخي ايران باستان، ص٢٣٣، ٣٦٧. 

٣٠ . ياقوت حموي، معجمالبلدان، ج٣، ص٢٧٢. 
٣١ . لسترنج، جغرافياي تاريخي سرزمينهاي خلافت شرقي، ص٢٦. 

٣٢ . فيروزآبادي، همان، ج٣، ص٣٨٢ و ابن منظور، همان، ج٩، ص١٦٤. 
٣٣ . فيروزآبادي، همان و ياقوت، همان، ج٤، ص٩٣. 

٣٤ . فيروزآبادي، همان؛ ابن منظور، همــان؛ جوهـري، الصحـاح، ج٤، ص١٥٢٣؛ يـاقوت، همـان، ج٤، ص٩٤؛ ابـن 
خردادبه، همان، ص٥؛ ابن رسته، همان، ص١١٩ و قدامهبن جعفر، همان، ص١٥٩. 

٣٥ . لسترنج، جغرافياي تاريخي سرزمينهاي خلافت شرقي، ص٢٦. 
٣٦ . همان. 

٣٧ . جيهاني، همان، ص٩٥؛ ابوالفداء، همان، ص٤٧٠ـ٤٩١ و مستوفي، همان، ص٢٩. 
٣٨ . مشكور، همان، ص٤٠، ٤١. 

ــاضي صـاعد  ٣٩ . ياقوت، همان، ج١، ص٩٢؛ مقدسي، همان، ج١، ص١٩٠؛ مسعودي، التنبيه و الأشراف، ص٦٨؛ ق
اندلسي، التعريف بطبقات الأمم، ص٦٠ و مشكور، جغرافياي تاريخي ايران باستان، ص١٧١. 

٤٠ . قاضي صاعد، همان، ص١٤٣ و معين، همان، اعلام، «سرياني». 
٤١ . محمدجواد مشكور، ايران در عهد باستان، ص١٣٦ و حسين پيرنيا، ايران باستان. ج١، ١٢٨ـ١٢٩. 

٤٢ . قاضي صاعد، همان، ص٦٠، ١٤٣ و ١٦٣؛ مسعودي، همان، ص٦٨ و معين، همان، «سرياني». 
٤٣ . قاضي صاعد، همان، ص١٤٣؛ مسعودي، همان، ص٦٨و ياقوت، همان، ج٤، ص٤٧٧. 

٤٤ . قاضي صاعد، همان، ص١٤٣ و مسعودي، همان. 
٤٥ . مسعودي، همان، ص١٥٠. 

٤٦ . ياقوت، همان، ج٣، ص٢٧٩. 
٤٧ . همان. 

٤٨ . مشكور، جغرافياي تاريخي ايران باستان، ص٤٠ـ٤١. 
٤٩ . ابن رسته، همان، ص١٢٠ و مشكور، همان، ص٢٣٠ ـ ٢٣١. 

٥٠ . مسعودي، همان، ص٣٥ و نيز ر.ك: قزويني، آثارالبلاد و اخبار العباد، ص٤١٩. 
٥١ . قزويني، همان، ص٣٨٥ و شريف ادريسي، نزهةالمشتاق في اختراق الآفاق، ج٢، ص٦٥٨ ـ ٦٥٩. 

٥٢ . ابن رسته، همان، ص١٢٢. 
٥٣ . اصطخري، همان، ص٧٦، ٧٩؛ ابن حوقل، همان، ص٢٠٦، ٢٠٨؛ جيهاني، همــان، ص٩٤ و ابوالفـداء، همـان، 

ص٣٢٧. 
٥٤ . ابن رسته، ص١٢٢ـ ١٢٣. 

٥٥ . مقدسي، همان، ص١٥٩ و ١٧٠ و مستوفي، همان،ص٤١. 
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٥٦ . مستوفي، همان، ص٣٧ و ٤١. 
٥٧ . ياقوت، همان، ج٣، ص٢٧٢. 

٥٨ . لسترنج، جغرافياي تاريخي سرزمينهاي خلافت شرقي، ص٢٦، ٢٧. 
٥٩ . مقدسي، همان، ج١، ٢٠٣. 

٦٠ . همان، ص١٩٤. 
٦١ . همان، ص١٩٣. 
٦٢ . همان، ص١٩٩. 

٦٣ . ابن حوقل، همان، ص٢٠٦ ـ ٢٠٧(نقشة جزيره كه توسط ابن حوقل ترسيم شده است)، ٢٢٥؛ مقدسي، همــان، 
ج١. ص١٩١ و ١٩٥ و اصطخري، همان، ص٧٨. 

٦٤ . مشكور، جغرافياي تاريخي ايران باستان، ص١٤، ١٦٩ و ٣٢٤. 
٦٥ . اصطخري، همان، ص٧٦ و حدودالعالم، ص٣٣. 

٦٦ . ابن حوقل، همان، ص٢٢٥ و حدود العالم، ص٣٥، ٤٨. 
٦٧ . لسترنج، جغرافياي تاريخي سرزمينهاي خلافت شرقي. ص٢٥، ١٣٧ و ١٤١. 

ــدود العـالم، ص٣٣، مقدسـي، همـان، ج١، ص١٩٥؛  ٦٨ . ابن حوقل، همان، ص٢٢٥؛ اصطخري، همان، ص٨٠؛ ح
لسترنج، همان، ١٠١ و ١٩٦. 

٦٩ . لسترنج، همان، ص١٩٦ و معين، همان، اعلام، «آرارات». 
٧٠ . اصطخري، همان، ص١٦٧؛ مشكور، جغرافياي تاريخي ايران باستان، ص١٤. 

٧١ . اصطخري، همان؛ حدود العالم، ص٣٣؛ ابن حوقل، همان، ص٣٤٦ و مشكور، همان. 
٧٢ . جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، ج١، ص١٤٣ و ٢٣١ و مصاحب دائرةالمعارف فارسي، ج٢، 

بخش دوم، ص٣٢٧٦. 
٧٣ . ابن خردادبه، همان، ص٥؛ ياقوت، همان، ج٣، ص٢٧٣ و قدامه بن جعفر، همان، ص١٥٩. 

٧٤ . مسعودي، همان، ص٣٧ و ياقوت، همان، ج٣، ص٢٧٣. 
٧٥ . ابن حوقل، همان، ص٢٣٤. 

٧٦ مقدسي، همان، ص١٥٧. 
٧٧ . يعقوبي، البلدان، ص٥ و ٧. 

٧٨ . مسعودي، همان، ص٣٨ و نيز ر.ك: ياقوت، همان، ج٣، ص٢٧٣ و ج٤، ص٩٥. 
٧٩ . لسترنج، جغرافياي تاريخي سرزمينهاي خلافت شرقي، ص٢٦. 

٨٠ . مشكور، همان، ص٣٨. 
٨١ . همان. 
٨٢ . همان. 

٨٣ . لسترنج، همان، ص٣١. 
٨٤ . عزيزاالله بيات، كليات جغرافياي طبيعي و تاريخي ايران، ص١٧. 

٨٥ . پيرنيا، ايران باستان، ج١، ص٦٩١؛ حسن پيرنيا، تاريخ ايران از آغاز تا انقراض ساسانيان، ص١٣١. 
٨٦ . ياقوت، همان، ج٢، ص٤٤٣.  
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٨٧ . بيات، همان، ص١٧ و مشكور، ايران در عهد باستان، ص٢٨. 

٨٨ . ر.ك: ياقوت، ج٢، ص٤٤٠. 
٨٩ . پيرنيا، ايران باستان، ج١، ص١٨٦. 

٩٠ . محمدجواد مشكور، تاريخ ايران زمين، ص٢٦.  
٩١ . مشكور، جغرافياي تاريخي ايران باستان، ص٣٨. 

٩٢ . همان. 
٩٣ . ياقوت، همان، ج٢، ص٤٤٠. 

٩٤ . همان، ص٤٤١. 
٩٥ . مقدسي، همان، ص٢٠٣. 
٩٦ . جيهاني، همان، ص٩١. 

٩٧ . حدودالعالم، ص٤٧. 
ــران در عـهد باسـتان، ص٣٩؛ لسـترنج، جغرافيـاي تـاريخي  ٩٨ . مصاحب، همان، ج١، ص٤٨٤ و ٩٦٢؛ مشكور، اي
ــطالعرب، طـوروس» و مشـكور[ايـران در عـهد  سرزمينهاي خلافت شرقي، ص٢٧ـ٢٨؛ المنجد، اعلام، «دجله، ش

باستان]، ص٥٤. 
٩٩ . رك: بـلاذري، فتوحالبلـدان، ص٢٩٠ـ ٢٩١؛ لسـترنج، جغرافيـاي تـاريخي ســـرزمينهاي خلافــت شــرقي، 
ص٢٧ـ٣١؛ مشكور، جغرافياي تاريخي ايران باستان، ص٨٥٢ـ٨٥٤؛ لسترنج، بلدان الخلافــة الشـرقيه، ص٤٢ـ٤٧؛ 

حسين مؤنس، همان، ص١١٣؛ عبدالحسين سعيديان، شهرهاي جهان، ص٤٣٠ و مايكروسافت، همان. 
١٠٠ . مصاحب، همان، ج١، ص٤٨٤ و ٩٦٢؛ مشكور، جغرافياي تاريخي ايران باســتان، ص٣٩؛ لسـترنج، جغرافيـاي 
ــران در  تاريخي سرزمينهاي خلافت شرقي، ص٢٧ـ ٢٨؛ المنجد، اعلام، «دجله، شطالعرب، طوروس» و مشكور، اي

عهد باستان، ص٥٤. 
١٠١ . مقدسي، همان، ج١، ص٢٠٣. 
١٠٢ . ابن حوقل، همان، ٢٠٦ـ٢٠٨. 

١٠٣ . سهراب، عجائب الأقاليم السبعة إلي نهاية العمارة، ص١٢٦ـ١٢٧ و نيز رك: لسترنج، ص١٢٢. 
ــان، ج٢، ص٣٣٥؛ لسـترنج، همـان، ص١٠٠؛ مصـاحب، همـان، ج١، ص٨٧٣؛ بطـرس بسـتاني،  ١٠٤ . ياقوت، هم

دائرةالمعارف، ج٧، ص٣١٦.  
١٠٥ . مصاحب، همان، ج١، ص٨٧٣؛ سهراب، همان، ص١٢١ و ابن فقيه، همان، ص١٣٣. 

١٠٦ . مصاحب، همان، ج١، ص١١٥٧؛ بيات، همان، ص٢٥؛ ياقوت، همــان، ج٣، ص١٢٤؛ حسـين مؤنـس، همـان، 
ص١١٤؛ معين، همان، «زاب»؛ علياكــبر دهخـدا، لغتنامـه، ج٢٨، ص٨، «زاب»؛ حدودالعـالم، ص١٨؛ ابـن فقيـه، 

همان، ص١٣٢؛ ابن حوقل، همان، ص٢٠٨؛ اصطخري، همان، ص٧٩ و سهراب. همان، ص١٢٦.  
١٠٧ . ياقوت، همان، ج٣، ص١٢٤. 

١٠٨ . حدودالعالم، ص١٨؛ ياقوت، همان، ج٣، ص١٢٣؛ اصطخــري، همـان، ص٧٩؛ ابـن حوقـل، همـان، ص٢٠٨؛ 
ــلام، «زاب»؛ دهخـدا، همـان، «زاب» و  سهراب، همان، ص١٢٦؛ مصاحب، همان، ج١، ص١١٥٧؛ معين، همان، اع

حسين مؤنس، همان، ص١١٤. 
١٠٩ . معين، همان، «زاب». 
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١١٠ . سهراب، همان، ص١٢٦. 

١١١ . ياقوت، همان، دارالفكر، ج٣. ص١٢٤. 
ــه»؛ يـاقوت، همـان، ص٢٥؛ معيـن، همـان، «ديالـه»؛ يـاقوت. همـان،  ١١٢ . مصاحب، همان، ج١، ص١٠٠؛«ديال

دارصادر، ج٢، ص٧، ٤٩٥، ج٥، ص٣٢٥. 
١١٣ . ادريسي، همان، ج٢، ص٦٦٨. 

١١٤ . مستوفي، همان، ص٤٩. 
١١٥ . سهراب، همان، ص١٢٨ و ياقوت، همان، ج٢، ص٧. 

١١٦ . هر يك از استانهاي عراق در عصر ساساني به چند تسوك يا تسوج تقسيم ميشد. بنابراين، هر طسوج در 
حد يك شهرستان بود. ر.ك: محمد دشتي، سير تحول چند اصطلاح جغرافياي تاريخي، ص٣٦٠ـ٣٩٥. 

١١٧ . ياقوت، همان، ج٢، ص٧. 
ــتان، ص٣٧١ـ٣٧٣ و ٣٩٤ و ٣٩٦. لازم بـه ذكـر اسـت كـه در زمـان مقدسـي  ١١٨ . مشكور، جغرافياي ايران باس

سيروان جزو شهرهاي استان حلوان محسوب ميشد. مقدسي، همان، ص١٥٩. 
١١٩ . ياقوت، همان، ج٢، ص٧، ٤٩٥ و ج٥، ص٣٢٥. 

١٢٠ . همان، ج٥، ص٣٢٥. 
١٢١ . همان، ج٢، ص٧. 

١٢٢ . مشكور، جغرافياي تاريخي ايران باستان، ص٣٧١. 
١٢٣ . ياقوت، همان، ج٥، ص٣٢٦. 

١٢٤ . ادريسي، همان، ج٢، ص٦٦٧. نيز ر.ك ابن حوقل، همان، ص٢٤٢. 
١٢٥ . رك: مشكور، جغرافياي تاريخي ايران باستان، ص٢٨؛ بيات، همان، ص٣٣٨، ٤٢٣ و معين، همان، «ديالــه»، 

«گاورود». 
١٢٦ . دايرة جغرافياي ستاد ارتش، فرهنگ جغرافياي ايران، ج٥، (كردستان و كرمانشاهان)، ص٣٩١. 

ــترنج، جغرافيـاي تـاريخي سـرزمينهاي خلافـت  ١٢٧ . سهراب، همان، ص١٢٦، ١٢٧؛ ياقوت، ج٥، ص٣٩٩ و لس
شرقي، ص٩٤. 

١٢٨ . سهراب، همان، ص١٢٧ و لسترنج، جغرافياي تاريخي سرزمينهاي خلافت شرقي، ص٥٧. 
١٢٩ . لسترنج، همان، ص٥٩. 

١٣٠ . همان، ص٥٧ـ ٥٨. 
١٣١ . ادريسي، همان، ج٢، ص٦٥٨. 

١٣٢ . لسترنج، جغرافياي تاريخي سرزمينهاي خلافت شرقي، ص٥٧. 
١٣٣ . سهراب، همان، ص١٢٧. 

١٣٤ . لسترنج، همان ص٣١ و ٥٧. 
١٣٥ . ابن خردادبه، همان، ص٦؛ قدامةبن جعفر، همان، ص١٦٠؛ لسترنج، همان، نقشة ٢. 

١٣٦ . ياقوت، همان، ج٥. ص٣٢٤ـ٣٢٥ و لسترنج، جغرافياي تاريخي سرزمينهاي خلافت شرقي، ص٣١. 
١٣٧ . مقدسي، همان، ص١٥٨ـ١٥٩. 

١٣٨ . ياقوت، همان، ج٤، ص٢٩٧. 



 

٦٥

 

ه ١
مار

 ش
،٨
ر ٤

بها
ن، 

وها
خپژ

اري
ه ت

نام

                                                                                                                                        
ــاريخي سـرزمينهاي خلافـت شـرقي،  ١٣٩ . سهراب، همان، ص١٢٩؛ ياقوت، ج٤، ص٢٩٧ و لسترنج، جغرافياي ت

ص٦٣. 
١٤٠ . لسترنج، همان، ص٦٣. 

١٤١ . ياقوت، همان، ج٥، ص٣٤. 
ــان، ص١٢٧ـ ١٢٨؛ يـاقوت، همـان، ج٤، ص٢٩٧؛ لسـترنج، جغرافيـاي تـاريخي سـرزمينهاي  ١٤٢ . سهراب، هم

خلافت شرقي، ص٦٣ـ٦٥. 
١٤٣ . سهراب، همان، ص١٢٧ـ ١٢٨. 

١٤٤ . همان، ص١٢٨. 
١٤٥ . اين قادسيه غير از قادسية واقع در غرب فرات و جنوب كوفه است. 

١٤٦ . سهراب، همان، ص١٢٨، لسترنج، همان، ص٥٧ و ٦٣ـ٦٤. 
١٤٧ . «نهروان: ٠٠٠ و هو نهر مبتدؤه قرب تامرّا أو حلوان، فإني لم احققه و لم أرأحداً ذكره.» (ياقوت، همــان، ج٥، 

ص٣٢٥). 
١٤٨ . ياقوت، همان، ج٥، ص٣٢٥ـ ٣٢٧. 

١٤٩ . ياقوت، همان، ج٥. ص٣٢٥.  
١٥٠ . مستوفي، همان، ص٤٩. 

١٥١ . ياقوت، همان، ج٢، ص٤٩٥. 
١٥٢ . ابن حوقل، همان، ص٣٤٤. 

١٥٣ . ابوالفداء، همان، ص٣٤٥. 
١٥٤ . مستوفي، همان، ص٤٩. 

١٥٥ . همان. 
١٥٦ . ر.ك: مبحث «دياله/ تامرّا٠٠٠». 

١٥٧ . مستوفي، همان، ص٤٥. 
١٥٨ . همان، ص٤٣ـ٤٤. 

١٥٩ . ياقوت، همان، ج٣، ص١٢ و لسترنج، جغرافياي تاريخي سرزمينهاي خلافت شرقي، ص٢٨. 
١٦٠ . اصطخري، همان، ص٨٦؛ بيات، همان، ص٢٥ و مصاحب، همان، ج١، ص١٠٢٠، «دياله». 

١٦١ . ياقوت، همان، ج٥، ص٣٤ و لسترنج، همان، ص٣١، ٤٠، نقشة ٢. 
١٦٢ . ابن حوقل، همان، ص٢٤٢. 

١٦٣ . مقدسي، همان، ص١٦٧. 
١٦٤ . لسترنج، جغرافياي تاريخي سرزمينهاي خلافت شرقي، ص٢٨. 

١٦٥ . ياقوت، همان، ج٢، ص٤٤١. 
١٦٦ . لسترنج، همان، ص٤٤. 
١٦٧ . لسترنج، همان، ص٢٨. 

١٦٨ . ياقوت، همان، ج٢، ص٤٤١. 
١٦٩ . همان، ج٣، ص١٧١. 
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١٧٠ . واژة «كوره» در منابع اسلامي به معناي مختلفي به كار رفته كــه يكـي از معـاني آن «ناحيـه» اسـت. ر.ك: 

محمددشتي، سير تحول چند اصطلاح جغرافياي تاريخي، ص٣٦ـ١١٧. 
١٧١ . ياقوت، همان، ج٤، ص١٩٠. 

١٧٢ . ابوالفداء. همان، ص٣٣٤. 
١٧٣ . همان. 

١٧٤ . ياقوت، همان، ج٥، ص٣١٩. 
١٧٥ . همان، ص٢٤٢ و بكري، معجم ما استعجم، ج ٤، ص١٢٨٣. 

١٧٦ . سهراب، همان، ص١٢٨ـ١٢٩ و لسترنج، جغرافياي تاريخي سرزمينهاي خلافت شرقي، ص٤٤. 
١٧٧ . سهراب، همان، ص١٢٨ و لسترنج، همان. 

١٧٨ . سهراب. همان، ص١٢٨ ـ١٢٩ و لسترنج، همان، ص٤٤. 
١٧٩ . سهراب، همان؛ لسترنج، همان. نيز ر.ك: ياقوت، همان، ج٤، ص٣٣٧. 

١٨٠ . سهراب، همان، ص١٢٩ و لسترنج، همان، ص٤٤. 
١٨١ . ياقوت، همان، ج٣، ص٢٩٣. 

١٨٢ . سهراب، همان، ص١٢٩و لسترنج، همان، ص٤٤. 
١٨٣ . ياقوت، همان، ج٢، ص٤٥٥. 

١٨٤ . همان. 
ــوص در منطقـة عـراق، در  ١٨٥ . صرفنظر از معناي لغوي واژة طسوج، يكي از كاربردهاي شايع اين واژه، به خص

موارد نواحي شهري و زيرمجموعة استان است. ر.ك: دشتي، همان، ٣٦٠ـ٣٩٥. 
١٨٦ . قدامةبن جعفر، همان، ص١٦٠ و ابن خردادبه، همان، ص٦. 

١٨٧ . ابن خردادبه، همان، ص٦. 
١٨٨ . بكري، همان، ج٤، ص١٢٨٣. 

١٨٩ . همان، ج٢، ص٥٥١. 
١٩٠ . همان. 

١٩١ . لسترنج، جغرافياي تاريخي سرزمينهاي خلافت شرقي، ص٤٦. 
١٩٢ . ابوالفداء، همان ٣٣٣. 

١٩٣ . مستوفي، همان، ص٢٩ـ٥٠. 
١٩٤ . يعقوبي، همان، ص١٠١. 

ــتان، ص٢٩ـ ٣٠ و ٤٠ـ٤١ و لسـترنج،  ١٩٥ . قدامةبن جعفر، همان، ص١٦٨؛ مشكور، جغرافياي تاريخي ايران باس
همان، ص٦. 

١٩٦ . بلاذري، همان، ص٢٩٠؛ قدامة بن جعفر، همان، ص١٦٨ و ياقوت، همان، ج٢، ص٤٤٢. 
١٩٧ . لسترنج، همان، ص٢٨ و مشكور، جغرافياي تاريخي ايران باستان، ص٤٠. 

١٩٨ . مشكور، همان، ص٤٠؛ ناصرخسرو قبادياني مروزي، سفرنامه به كوشــش محمددبـير سـياقي، ص١٥٩. نـيز 
ر.ك: لسترنج. همان، ص٤٧. 

١٩٩ . ياقوت، همان، ج٢، ص٤٤٢ و ج ٥، ٣١٦؛ بلاذري، همان، ص٢٩٠. 
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٢٠٠ . مستوفي، همان، ص٤. 

٢٠١ . ابوالفداء، همان، ص٣٣٤. 
٢٠٢ . ر.ك: مشكور، همــان، ص٤٠، ٣٨٠؛ بيـات، همـان، ص١٧، ص٢٦، ٧٥ و٠٠٠و معيـن، همـان، ذيـل عنـوان 

«دجله». 
٢٠٣ . دائرة المعارف بزرگ اسلامي، ج٧، ص٧١٠، «اروندرود». 

٢٠٤ . لسترنج، همان، ، ص٦؛ مشكور، همان، ص٢٩ـ٣٠ و بيات، همان، ص١٧. 
٢٠٥ . مشكور، همان، ص٢٩ـ ٣٠؛ لسترنج، جغرافياي تاريخي سرزمينهاي خلافت شرقي، ص٤٧؛ و معين، همـان، 

«كارون». 
٢٠٦ . لسترنج، همان، ص٤٧؛ مشكور، جغرافياي تــاريخي ايـران باسـتان، ص٣٠؛ دايـرة جغرافيـاي سـتاد ارتـش، 

فرهنگ جغرافياي ايران، ج٦، ص١٣١، نقشة « شهرستان خرمشهر و آبادان و  
Microsoft Encarta Interactive World Atlas 2000: (Abadan, Khorramshahr Haffar – e
Sharqi, Haffar- e Garbi).

٢٠٧ . حسين مؤنس، همان، ص١٩٤، ١٩٧. 
٢٠٨ . مقدسي، همان، ص١٦٢. 

٢٠٩ . همان، ص١٦٣. 
٢١٠ . ناصرخسرو، همان، ص١٥٩. 

٢١١ . همان، ص١٥٣. 
٢١٢ . همان، ص١٥٩. 

٢١٣ . جيهاني، همان، ص٩٦، ٩٧. 
٢١٤ . ناصرخسرو، سفرنامه، ترجمه يحيي خشاب، ص١٤٥. 

٢١٥ . قزويني، ص٢٨٦ و ياقوت، ج١، ص٧٧. 
٢١٦ . ياقوت، همان، ج١، ص٤٣٠و ج٥، ص٣١٦. 

٢١٧ . ياقوت، همان، ج١، ص٤٣٢. 
٢١٨ . مستوفي، همان، ص٤٠. 

٢١٩ . ابوعبداالله محمدبن عبداالله اللواتي(ابن بطوطه)، تحفةالنظار في غرائب الامصار و عجايب الأسفار(رحلةابن بطوطه)، به 
تحقيق عليالمنتصر الكتاني، ج١، ص٢٠٩. 

٢٢٠ . همان، ص٢١٠. 
٢٢١ . حدودالعالم، ص١٥٢. 

٢٢٢ . همان. 
٢٢٣ . نهر معقل توسط معقلبن يساربن عبداالله مزني حفر گرديد. ياقوت، ج٥، ص٣١٦، ٣٢٣ ـ ٣٢٤. 

٢٢٤ . حدود العالم، ص١٥٤. 
٢٢٥ . ابوالفداء همان، ص٣٣٤. 

٢٢٦ . مشكور، جغرافياي تاريخي ايران باستان، ص٤٠، ٤١ و ناصرخسرو، همان، ترجمه خشاب، ص١٤٦. 
٢٢٧ . قدامةبن جعفر، همان، ص١٦٨. 
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استان عراق و خوزستان و قسمتي از استان جزيره 
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استانهاي شمال غربي و جزيره و آذربايجان 
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كتابنامه 

١ـ آئينهوند، صادق، اطلس تاريخ اسلام، چاپ اول: [بيجا، بينا]، ١٣٧٨. 
٢ـ ابن فقيه، ابوبكر احمدبن محمد همذاني، مختصر كتاب البلدان، ليدن، مطبعة بريل، ١٣٠٢ق. 

٣ـ ابن بطوطه، ابوعبداالله محمدبن عبداالله لواتي، تحفة النظار في غرائب الأمصار و عجايب الأسفار(رحلة ابــن بطوطـه)، 
تحقيق علي المنتصر الكتاني، چاپ چهارم: بيروت، مؤسسه الرسالة، ١٤٠٥ق. 
٤ـ ابن حوقل، ابوالقاسم نصيبي، صورة الأرض، چاپ دوم، ليدن، بريل، ١٩٨٣م. 

٥ـ ابن خردادبه، ابوالقاسم عبيدااللهبن عبداالله، المسالك و الممالك، ترجمة حسين قره چانلو، چاپ اول: تهران، ناشـر: 
مؤلف، ١٣٧٠. 

٦ـ ابن رسته، احمدبن عمر، الأعلاق النفسيه، ترجمة حسين قرهچانلو، چاپ اول: تهران، انتشارات اميركبير، ١٣٦٥. 
ــاپ سـوم: بـيروت،  ٧ـ ابن منظور، محمدبن مكرمبن علي بن احمد انصاري، لسان العرب، تحقيق مكتب التراث، چ

داراحياء التراث العربي، ١٤١٣ق/١٩٩٣م. 
٨ـ ابوالفداء، تقويمالبلدان، ترجمة عبدالمحمد آيتي، تهران، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، ١٣٤٩. 

ــهران،  ٩ـ اصطخري، ابواسحاق ابراهيم، مسالك و ممالك، ترجمة فارسي قرن ٦/٥هجري، به كوشش ايرج افشار، ت
بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ١٣٤٧. 

١٠ـ اندلسي، قاضي صاعدبن احمد، التعريف بطبقات الامــم، تحقيـق دكـتر غلامرضـا جمشـيدنژاد اول، چـاپ اول: 
تهران، انتشارات هجرت، ١٣٧٦. 

١١ـ بستاني، بطرس، دائرةالمعارف، بيروت، دارالمعرفة، [بيتا]. 
١٢ـ بكري اندلسي، ابوعبيد عبداالله بن عبدالعزيز، معجم ما استعجم من اسماء البلاد و المواضــع، تحقيـق مصطفـي 

سقا، چاپ سوم: بيروت، عالمالكتب، ١٤٠٣ق. 
١٣ـ بلاذري، ابوالحسن احمدبن يحيي، فتوح البلدان، تحقيق رضوان محمــد رضـوان، بـيروت، دارالكتـب العلميـه، 

١٣٩٨ق/ ١٩٧٨م. 
١٤ـ بيات، عزيزاالله، كليات جغرافياي طبيعي و تاريخي ايران، چاپ سوم: اميركبير، ١٣٧٩. 

١٥ـ پيرنيا، حسن(مشيرالدوله)، تاريخ ايران از آغاز تا انقراض ساسانيان، تهران، كتابخانه خيام، [بيتا]. 
١٦ـ جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، چاپ دوم: بيروت، دارالعلم، ١٩٧٦م. 

ــور عطـار. چـاپ چـهارم: بـيروت، دارالعلـم،  ١٧ـ جوهري، اسماعيل بن حماد، الصحاح، به تحقيق احمدبن عبدالغف
١٤٠٧ق. 

١٨ـ چايلد، گوردون، تاريخ(بررسي نظريههايي دربارة تاريخگرايي)، ترجمة محمدتقي فرامرزي، چاپ دوم: تــهران، 
انتشارات مازيار، ١٣٥٥. 

ــاتب(ربـع اول قـرن هفتـم هجـري، بـا  ١٩ـ جيهاني، ابوالقاسمبن احمد، اشكال العالم، ترجمة عليبن عبدالسلام ك
مقدمة فيروز منصوري، چاپ اول: مشهد، انتشارات آستان قدس رضوي، ١٣٦٨. 

ــي مجـاور، چـاپ  ٢٠ـ چكنگي، عليرضا، فرهنگنامة تطبيقي نامهاي قديم و جديد مكانهاي جغرافياي ايران و نواح
اول: مشهد، بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي، ١٣٧٨. 

ــهر سـتوده، تـهران، انتشـارات دانشـگاه  ٢١ـ مؤلف مجهول، حدودالعالم من المشرق الي المغرب، به كوشش منوچ
تهران، ١٣٤٠. 

٢٢ـ حموي، ياقوتبن عبداالله، معجمالبلدان، بيروت دار صادر، ١٣٩٧ق/ ١٩٧٧م. 
٢٣ـ دايرة جغرافياي ستاد ارتش، فرهنگ جغرافياي ايران، تهران، سازمان جغرافياي كشور، ٢٥٣٥[١٣٥٥]. 

٢٤ـ دائرةالمعارف بزرگ اسلامي، زير نظر سيد كاظم موسوي بجنوردي و تدوين مركز دائرةالمعارف بزرگ اســلامي، 
چاپ اول: تهران، مؤسسة فرهنگي انتشاراتي حيان، ١٣٧٥. 
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٢٥ـ دشتي، محمد، سير تحول چند اصطلاح جغرافياي تاريخي، قم. مؤسسه امام خميني، چاپ محدود، ١٣٧٥.  

٢٦ـ دهخدا، علياكبر، لغتنامه. 
٢٧ـ سحاب، عباس، اطلس جهان در عصر فضا، تهران، موسسة جغرافيايي سحاب. 

٢٨ـ سعيديان، عبدالحسين، شهرهاي جهان، چاپ ششم: تهران، ناشر: مؤلف. ١٣٧٢. 
ــق هـانسفون مژيـك، مدينـه قينـا، مطبعـة  ٢٩ـ سهراب(ابن سرابيون)، عجايب الأقاليم السبعة الي نهاية العمارة، تحقي

آدولف هولزهوزن، ١٣٤٧ق/ ١٩٢٩م. 
ــيني، نزهـة المشـتاق في اخـتراق  ٣٠ـ شريف ادريسي، ابوعبداالله محمدبن محمدبن عبدااللهبن ادريس حموّدي حس

الآفاق، قاهرة، مكتبه الثقافة الدينية، ١٤١٤ق/ ١٩٩٤م. 
٣١ـ فرجي، عبدالرضا، جغرافياي كشورهاي مسلمان(سال چــهارم متوسـطه)، سـازمان چـاپ و نشـر كتـب درسـي، 

 .١٣٧٦
ــي، ١٤١٢ق/  ٣٢ـ فيروزآبادي، مجدالدين محمدبن يعقوب، القاموس المحيط، چاپ اول: بيروت، داراحياء التراث العرب

١٩٩١م. 
ــياقي، چـاپ دوم: تـهران، كتابفروشـي  ٣٣ـ قبادياني مروزي، ناصرخسرو، سفرنامه، به كوشش دكتر محمود دبير س

زوار، ١٣٦٣. 
٣٤ـ قبادياني مروزي، ناصرخسرو، سفرنامه، ترجمه يحيي خشاب، چاپ دوم: بيروت، [بينا]، ١٩٨٣م. 

ــراق، وزارة الثقافـة و  ٣٥ـ قدامة بن جعفر، ابوالفرج، الخراج و صنعة الكتابه، با شرح و تعليق محمدحسين زبيدي، ع
الأعلام، دارالرشيد، ١٩٨١م. 

٣٦ـ قزويني، زكريابن محمدبن محمود، آثار البلاد و أخبار العباد، بيروت، دارصادر، [بيتا]. 
ـــة،  ٣٧ـ لسـترنج، گ، بلـدان الخلافـة الشـرقية، ترجمـه بشـير فرنسـيس و كوركيـس عـواد، بغـداد، مطبعـة الرابط

١٣٧٣ق/١٩٥٤م. 
٣٨ـ مشكور جغرافياي تاريخي سرزمينهاي خلافت شرقي، ترجمة محمــود عرفـان، چـاپ دوم: تـهران، انتشـارات 

علمي و فرهنگي، ١٣٦٤. 
٣٩ـ مستوفي، حمداالله بن ابيبكر بن محمد قزويني، نزهةالقلوب، به كوشش محمد دبير سياقي، تهران، كتابخانــة 

طهوري، ١٣٣٦. 
٤٠ـ مسعودي، ابوالحسن عليبن الحسين، التنبيه و الأشراف، تحقيق عبداالله اسـماعيل صـاوي، قـاهره دارالصـاوي، 

[بيتا]. 
٤١ـ مشكور، محمدجواد، ايران در عهد باستان، چاپ دوم: تهران، اميركبير، ١٣٤٧. 

٤٢ـ مشكور تاريخ ايران زمين، چاپ دوم: تهران، انتشارات اشراقي، ١٣٦٣. 
٤٣ـ مشكور جغرافياي تاريخي ايران باستان، چاپ اول: تهران، دنياي كتاب، ١٣٧١. 

٤٤ـ مصاحب، غلامحسين، دائرةالمعارف فارسي، چاپ دوم: تهران، شركت سهامي كتابهاي جيبي، ١٣٨٠. 
٤٥ـ معين، محمد، فرهنگ فارسي متوسط، چاپ نوزدهم: تهران، اميركبير، ١٣٨١. 

ــنزوي، چـاپ اول: تـهران،  ٤٦ـ مقدسي، ابوعبداالله محمدبن احمد، احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم، ترجمة علينقي م
شركت مؤلفان و مترجمان، ١٣٦١. 

٤٧ـ مؤنس، حسين، اطلس تاريخ الاسلام، چاپ اول: قاهره، الزهراء للأعلام العربي، ١٤٠٧ق/ ١٩٨٨م. 
ــه و  ٤٨ـ يعقوبي، احمدبن ابييعقوب(ابن واضح)، البلدان، ترجمة محمد ابراهيم آيتي، چاپ سوم: تهران، بنگاه ترجم

نشر كتاب، ٢٥٣٦، ١٣٥٦. 
٤٩ـ شركت مايكروسافت، سي دي «اطلس جهان» 

(Microsoft Encarta Interactive World Atlas 2000)


